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العاده شديدی روبرو گشته و رژيم از ھر سو در  می با بحران فوقالمللی جمھوری اسلا مناسبات بين

گرچه مناسبات . معرض فشارھای شديد و کم سابقۀ سياسی و اقتصادی خارجی قرار گرفته است
ای بی بحران و تنش نبوده  المللی جمھوری اسلامی، به ويژه مناسبات آن با آمريکا در ھيچ لحظه بين

لت آمريکا پروندۀ جديدی به نام پرونده ترور سفير عربستان سعودی را ای که دو است، اما از لحظه
تر از دو ماه، دامنه تنش  ای کم عليه جمھوری اسلامی گشود، اين بحران وارد فاز جديدی شد و در فاصله

حمله  با. و اختلاف به حدی گسترش يافته که در طول تمام سه دھه گذشته سابقه نداشته است
 مدارک آن  ووسايلتھران روز ھشتم آذر، اشغال و غارت  به سفارت انگليس درريزی شده برنامه

داده  آمريکا سر مرگ بر انگليس و مرگ بر  و» بسيجيان فدايت-علمدار ولايت«ای که شعار توسط عده
المللی  مناسبات بين ست، ھای انگليسی شود اقامتگاه ديپلمات نيز حمله به باغ قلھک که گفته میبودند و 

ھای فی مابين   آن با دولت انگلستان، به کلی تيره و تار و تنشتمناسبااز جمله  مھوری اسلامی وج
  . العاده حاد و شديد شده است فوق

وقتی که قطعنامه پيشنھادی عربستان سعودی پيرامون طرح ترور سفير اين کشور که در آن بر دخالت 
با )  آبان٢٧( نوامبر ١٨خ  در تارياستاسلامی در اين طرح اشاره شده و دست داشتن جمھوری 

اکثريت آرا، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب رسيد، ديگر ھيچگونه جای ترديدی حتا برای 
ای آن، در تدارک  رژيم جمھوری اسلامی باقی نماند که دولت آمريکا و متحدان اروپائی و منطقه

در ميان کشورھای عضو که در اين رأی . اند دهدتری عليه جمھوری اسلامی بر آماقدامات شديدتر و جدي
ايران، ارمنستان، ( کشور رأی منفی دادند ٩ کشور به قطعنامه رأی مثبت، ١٠۶گيری شرکت داشتند، 

 کشور در رأی گيری شرکت ۴٠و ) کره شمالی، بوليوی، کوبا، اکوادور، نيکارگوئه، ونزوئلا و زامبيا
المللی عليه جمھوری اسلامی تأکيد و  ورت اقدام ھماھنگ بيندر قطعنامه سازمان ملل، بر ضر. نکردند

المللی عمل کند و با کشورھائی  از ايران خواسته شده است به تمامی تعھدات خود و در تحت قوانين بين
حاميان، سازمان دھندگان و تلاش کنندگان اجرای اين طرح را دارند، ، که قصد محاکمه طراحان

  .ھمکاری نمايد
قطعنامه به تنھائی، گويای پديدارشدن چالش عميقِ جديدی در مناسبات خارجی جمھوری گرچه ھمين 

برپايه .  آبان عليه جمھوری اسلامی صادر شد٢٧ای نبود که در  اسلامی بود، اما اين يگانه قطعنامه
ی ھا گزارش يوکيا آمانو مدير کل آژانس انرژی اتمی که قبلاً انتشار يافته بود و در آن به فعاليت

ای  ای و تحقيقات مرتبط با ساخت مخفيانه جنگ افزار ھسته جمھوری اسلامی برای ساختن سلاح ھسته
ای را در ھمان روز عليه ايران  المللی انرژی اتمی نيز قطعنامه اشاره شده بود، شورای حکام آژانس بين

و يک رأی ) و اکوادورکوبا ( رأی مثبت در برابر دو رأی منفی ٣٢در اين قطعنامه که با . صادر نمود
به تصويب رسيد و برخلاف تصور جمھوری اسلامی، روسيه و چين نيز به آن رأی ) اندونزی(ممتنع 

مثبت داده بودند، ضمن اشاره به عدم ھمکاری کامل جمھوری اسلامی با آژانس و ابعاد نظامی برنامه 
در اين قطعنامه صريحاً .  برگرددايران خواسته شده است به پای ميز مذاکره اتمی جمھوری اسلامی، از

صلح و «المللی را نقض نموده و  به اين موضوع نيز اشاره شده است که جمھوری اسلامی قوانين بين
  ! را به خطر افکنده است»امنيت جھانی

با صدور اين قطعنامه که انعکاس تشديد بيش از پيش تنش ميان جمھوری اسلامی با آمريکا و متحدين 
تری عليه جمھوری اسلامی برای  ھای حادتر، مؤثرتر و تھديدات جدی اتخاذ راه و روشوی بود، مسير 

ھنوز دو روز از تصويب دو قطعنامه در يک روز عليه جمھوری اسلامی . تسليم آن ھموارتر گرديد
ھا و فشارھا، با صدور قطعنامه سومی در مورد نقض حقوق بشر در ايران  نگذشته بود که اين قطعنامه
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 نوامبر ٢١ حقوق بشر در ايران که در تاريخ ضقطعنامه سالانه سازمان ملل در زمينه نق.  گرديدتکميل
در اين قطعنامه، . به تصويب رسيد، اين بار با رکورد جديدی از آراء موافقين روبرو گرديد)  آبان٣٠(

چھارمين جمھوری اسلامی به خاطر اعمال شکنجه و خشونت و رفتارھای غير انسانی برای بيست و 
 کشور به آن رأی موافق دادند که نسبت به سال ٨۶عضو حاضر،  ١٩٣بار محکوم شده است و از 

 رأی ٨ کشور به آن رأی مخالف دادند که نسبت به سال گذشته ٣٢.  رأی بيشتر شده است۶گذشته 
ھا، شلاق  در قطعنامه سازمان ملل از اعدام.  کشور نيز به آن رأی ممتنع دادند۵٩کاھش يافته است و 

زدن، قطع عضو و امثال آن انتقاد و صريحاً گفته شده است که در ظرف يک سال گذشته وضعيت نقض 
  .تر شده است حقوق بشر در ايران به مراتب وخيم

تصويب سه قطعنامه با لحن تند و تھديدآميز عليه جمھوری اسلامی در ظرف سه روز در نھادھای 
ھای مشکوک اتمی و نقض گسترده حقوق  ھای تروريستی، فعاليت ھا بر فعاليت المللی که در آن بين

انسانی و مدنی در ايران تاکيد شده است، به روشنی نشان داد که دولت آمريکا و متحدين آن ديگر 
ھا قبل بی ثمر بودن آن به اثبات رسيده  ھای پيشين خود که از مدت ھا و بحث خواھند صرفاً به روش نمی

اند تا از حدود و  ھا و در رأس آن آمريکا بر آن شده اين دولت. می کلنجار بروندبود، با جمھوری اسلا
ھا و فشارھای تاکنونی خود فراتر رفته و به ھر نحوی که شده جمھوری اسلامی را به تسليم نھائی  روش

نطقه بکشانند و يا با آن تعيين تکليف نمايند، خصوصاً آنکه بر متن تحولات و اوضاع ناآرام و متحول م
  .و سقوط پی در پی ديکتاتورھا، زمينه تشديد اين فشارھا و تعرضات نيز فراھم تر گشته است

ھای سه گانه، دولت آمريکا و متحدين آن که از قبل خود را برای موج جديدی از  با صدور اين قطعنامه
ند، با استقبال از اين اعمال فشارھای سياسی و اقتصادی بيشتر آماده نموده و بخشاً با ھم توافق کرده بود

 عليه ايران سخن به »فلج کننده« و »جدی«ھای  ھا و تأکيد مجدد بر مفاد آن از ضرورت تحريم قطعنامه
، ويليام ھگ وزير امور خارجه بريتانيا اعلام کرد، ) آبان٣٠( نوامبر ٢١روز دوشنبه . ميان آوردند

تمام نھادھای مالی اين کشور با سيستم بانکی بريتانيا بانک مرکزی ايران را تحريم نموده و مبادلات 
ھای تازه عليه ايران خبر داد  جرج آزبورن، وزير دارائی بريتانيا از اعمال تحريم. ايران قطع خواھد شد

ساعاتی بعد، دولت کانادا . که به خاطر افزايش نگرانی از برنامه اتمی جمھوری اسلامی اتخاذ شده است
ھای کانادا  علاوه بر آن تحريم. الی و بانک مرکزی ايران را اعلام کردمبادلات مه تحريم ھمه جانب

ای که به  وزارت خارجه کانادا در بيانيه. شود شامل صدور کالا برای صنايع پتروشيمی و انرژی نيز می
ترين تھديدھای صلح  ترين و خطرناک اين مناسبت انتشار داد نوشت؛ نظام فعلی حاکم بر ايران از بزرگ

تر در مواجه با ايران و پرونده اتمی اين کشور  ھای جدی يت جھانی است و کانادا آماده اتخاذ تصميمو امن
  !است

در آمريکا نيز که تحريم بانک مرکزی ايران از سوی اکثريت مجلس سنای اين کشور قبلاً مطرح گشته 
ب دمکرات و  عضو اين مجلس از ھر دو حز١٠٠ نفر از مجموع ٩٢ديگر با رأی مثبت  بود، بار

ھای جديدی را عليه صنايع نفت و گاز و  دولت آمريکا تحريم. جمھوری خواه مطرح شده است
و  »فولمن گروپ«، »پاساپارت«ھای  وزارت امور خارجه آمريکا، شرکت. پتروشيمی اعلام کرد

د ھائی که درگير اقدامات غير قانونی بوده و در زمينه تولي  را به عنوان شرکت»نورافزاگستر«
. ھا را در ليست تحريم قرارداده است اند، اين شرکت و رآکتور آب سنگين، فعاليت داشتهسانتريفيوژ 

برپايه متن انتشار يافته وزارت خارجه آمريکا، ھرگونه فروش، اجاره، تأمين کالا، ارائه خدمات فنی و 
ه مبادلات تجاری به ارزش ھرگون. تواند باعث اعمال تحريم از سوی آمريکا شود پشتيبانی به ايران، می

، مجموعاً  ماه١٢بيش از يک ميليون دلار يا گروھی از معاملات مالی از سوی اشخاص، که در طول 
داری آمريکا  وزارت خزانه. امل تحريم خواھد شدبيش از يک ميليون دلار آمريکا ارزش داشته باشد، ش

شرکت فن آوری «و » اتيکسيم«، »پايا پرتو«، »پرتو صنعت«، »نکانوين«ھای  نيز شرکت
ھا، جمھوری اسلامی و  باراک اوباما ھمزمان با اعلام تحريم.  را تحريم نموده است»سانتريفيوژ ايران

وی گفت . شوئی در جھان نام برد بانک مرکزی آن را به عنوان يکی از دست اندرکاران اصلی پول
دارد، آمريکا  ی که در اين مسير گام بر میالمللی را انتخاب کرده است و تا وقت ايران مسير انزوای بين

ای برای منزوی کردن و توقف اقدامات  ھای تازه نيز ھمسو با متحدان خود از طريق اقدامات لازم، راه
علاوه بر آمريکا و کانادا، برخی از کشورھای اروپائی ! غير قانونی جمھوری اسلامی خواھد يافت

سارکوزی رئيس جمھور . ھا حمايت کرده و به آن پيوستند  تحريممانند ايتاليا و ھلند نيز بخشاً از اين
ای خطاب به کشورھای عضو اتحاديه اروپا، کانادا و ژاپن، پيشنھاد نموده است خريد  فرانسه، در نامه
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برنارد . ھای بانک مرکزی ايران را مسدود سازند نفت از جمھوری اسلامی را تحريم کنند و دارائی
خريد نفت از ايران را )  آذر٣( نوامبر ٢۴خارجه فرانسه، روز پنج شنبه والرو سخنگوی وزارت 

و ديگر ه ھای جديد بی سابقه و فلج کننده که آمريکا، کانادا، انگليس، فرانس اين تحريم. تحريم کرد
کنند، قرار است در نشست روز اول  کشورھای عضو اتحاديه اروپا برآن تأکيد و از آن حمايت می

شود، مورد بررسی  خارجه کشورھای عضو اتحاديه اروپا که در بروکسل برگزار میدسامبر وزاری 
  .تر واقع گردد و به احتمال زياد مورد تأييد تمام اعضای اين اتحاديه قرار خواھد گرفت دقيق

ھا روی خوش نشان نداده و آن را خارج از  اگر چه نسبت به اين تحريم) و چين نيز(روسيه 
ھا  داند و معتقد است اين تحريم ای می ھای ھسته ل مربوط به منع گسترش سلاحھای حل مسائ چارچوب

کمکی به افزايش آمادگی ايران برای نشستن در پشت ميز مذاکره نخواھد کرد و حتا به از سرگيری 
ھا و تشديد فشارھای سياسی و اقتصادی بر  رساند، اما عملاً در برابر اين تحريم مذاکرات زيان می

  .توانند باشند سلامی مانعی نيستند و نمیجمھوری ا
اما رژيم جمھوری اسلامی که موقعيت و حيات آن بيش از ھر زمانی در معرض خطر قرار گرفته 

ھا و يا اقدامات حادتر دولت آمريکا و متحدين آن به  است، اگر چه در عمق وجود خود از اين تحريم
دھد، آن را صرفاً  ھا نمی ھائی به اين تحريمشدت ھراسناک و گيج شده است، ولی در ظاھر امر، ب

داند و عجالتاً حاضر به ھيچگونه عقب   و بی اثر در تصميمات خود می»جنگ روانی« و »تبليغات«
گيرد، حجم  ھايش را جدی نمی در حاليکه احمدی نژاد که البته ديگر کسی او و حرف. نشينی نيست

شمارد، در  بادلات جمھوری اسلامی ناچيز و بی اھميت میمبادلات رژيم با اروپا را در مقايسه با کل م
ای که در  اما خامنه! عين حال اعلام کرده است که ايران حاضر به گفتگو و ھمکاری و تعامل است

که مردم مصر و تونس و نيويورک و کاليفرنيا، شعارھای د آذر خود ادعا نمو ۵سخنان روز يکشنبه 
ای  اند، مطلقاً اشاره و حماس و جھاد اسلامی را الگوی خود قرار دادهکنند و حزب الله  وی را تکرار می

  .ھا نکرد و با سکوت معنی داری از کنار آن گذشت به اين رويدادھا و تحريم
جمھوری . بنا بر اين روشن است که جمھوری اسلامی لااقل در لحظه فعلی قصد عقب نشينی ندارد

خواھد،  د، اما بسيار بعيد است آنگونه که طرف مقابل آن میاسلامی به فرض آنکه تن به مذاکره ھم بدھ
  !عقب بنشيند

ھای ياد شده اجرائی شوند، به ويژه اگر خريد نفت ايران  اين موضوع کاملاً روشن است که اگر تحريم
تحريم شود، جمھوری اسلامی که تمام دستگاه دولتی و سرکوب آن از جمله ارتش و سپاه از محل درآمد 

 درصد نفت ايران به کشورھای اروپائی ١٨اگر چه فقط حدود . کنند، فلج خواھد شد اق مینفت ارتز
، ) درصد٢٢(به کشورھای آسيايی مانند چين )  درصد۵٩(شود و بخش اعظم نفت ايران  صادر می

شود، با اين وجود اولاً  فروخته می)  درصد١٠(و کره جنوبی )  درصد١٣(، ھند ) درصد١۴(ژاپن 
 درصدی درآمد نفت، ضربۀ سنگينی بر جمھوری اسلامی و اقتصاد ورشکسته آن وارد ١٨ھمين کاھش 

ھای  ھای بزرگ حمل و نقل نيز با موانع و محدوديت ھای جديد، شرکت ثانياً با تحريم. خواھد ساخت
عديده ای مواجه گشته و حمل و نقل نفت ايران و در نتيجه فروش آن نيز با مشکلات جدی روبرو 

مرحله بعدی حتا چين نيز  ثالثاً احتمال اين که کشورھائی نظير کره جنوبی، ژاپن، ھند و در. خواھد شد
تحت فشارھای دولت آمريکا و اتحاديه اروپا به تحريم خريد نفت و تحريم بانک مرکزی آن بپيوند، زياد 

ندند و کم و بيش رابعاً چنانچه حتا اين کشورھا نيز طی يک پروسه سريع به تحريم خريد نفت نپيو. است
به خريد نفت از جمھوری اسلامی ادامه دھند، اما به خاطر تحريم بانک مرکزی و تحريم داد و ستد 

دريافت پول نفتی که به اين ه مالی آمريکا و اتحاديه اروپا، جمھوری اسلامی با مشکلات جدی در زمين
  .کشورھا فروخته است مواجه خواھد شد

ھا در اين ابعاد، خصوصاً تحريم خريد نفت ايران، بی ترديد عوارض  ريماز آنجا که عملی شدن اين تح
تواند به فوريت و   لذا نمی،ھای متعددی را نيز برای کشورھای تحريم کننده به دنبال خواھد داشت و زيان

ھائی ھستند که بتوانند  رو، کشورھای تحريم کننده، در جستجوی راه اين از. به طور کامل اجرائی شود
دولت آمريکا و اتحاديه اروپا . ھا را بگيرند و يا از کميتّ و کيفيتّ آن بکاھند ی اين عوارض و زيانجلو

ھائی  ھای جديد ممکن است در کوتاه مدت زيان تحريم. سازند ھا را دارند فراھم می اما مقدمات اين تحريم
ھائی که جمھوری  ه با زيانھا، به ھيچوج  اين زياننيز برای تحريم کنندگان در پی داشته باشد، اما
ھا برای جمھوری  ھای ناشی از اين تحريم خسارت. اسلامی با آن روبرو خواھد شد قابل قياس نيست

تواند تمام سيستم حاکم را فلج  اسلامی فوق العاده زياد و به طور کلی جبران ناپذير است به نحوی که می
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تمام شواھد موجود حاکی از . شود ن مسير ديده نمیاندازی نيز مبنی بر تغيير اي ھيچ نشان و چشم. سازد
رويدادھای دو . آن است که مناسبات خارجی جمھوری اسلامی وارد مرحله جديد و خطرناکی شده است

ماه اخير، با شتاب غيرقابل تصوری جمھوری اسلامی را به آستانه يک چالش بزرگ و تعيين کننده 
 راه نظامی و اعمال قھر را برای حل هدرحالی کآن، دولت آمريکا و متحدين . نزديک ساخته است

ای را  ھای جدی و فلج کننده کنند، اما عجالتاً تحريم نھائی اين چالش بر روی ميز خود پس و پيش می
اند تا در اثر يک رشته فشارھای شديد و بی سابقه اقتصادی و  عليه رژيم در دستور کار خود قرار داده

بيش از پيش به انزوا و انفراد سوق دھند و در عين حال، به تدريج سياسی، جمھوری اسلامی را 
ھا در عين آنکه راه حل نظامی را  آن. ی اقدامات نظامی را در افکار عمومی جھان فراھم سازند زمينه

ھای  دھند جمھوری اسلامی، با تحريم ھا و فشارھای جديد دست اند، اما ترجيح می روی ميز خود گذاشته
اينکه اما ارتجاع اسلامی در برابر ارتجاع امپرياليستی دستھايش را . لامت تسليم بالا ببردخود را به ع

چرا که عقب نشينی و تسليم جمھوری اسلامی . به علامت تسليم بالا ببرد، احتمالش بسيار ضعيف است
 ادامه گر چه خامنه ای به سکوت خويش درمورد تحريم ھای جديدا. دمعنای ديگری جز نابودی آن ندار

 در مجلس شورای اسلامی و »کاردار« داده است، اما تصويب قانون کاھش رابطه با انگليس در حد
کوم نکنند، بيان توانند آن را مح ھای روسيه و چين ھم نمی سپس اشغال سفارت بريتانيا که حتا دولت

عقب  انی ازست که نه فقط ھيچ نش ای و به عبارت ديگر موضع جمھوری اسلامی موجز موضع خامنه
به دنبال حمله برنامه . شود، بلکه بيان آشکار تمايل شديد رژيم برای تقابل نيزھست نشينی درآن ديده نمی

بريتانيا . ريزی شده به سفارت بريتانيا در تھران، بلافاصله شورای امنيت اين اقدام را محکوم نمود
 ساعت خاک اين کشور را ۴٨از کارکنان آن خواست ظرف  سفارت جمھوری اسلامی را تعطيل و

اقدام اخير جمھوری اسلامی، تنش . فرانسه نيز سفرای خود را از تھران فراخواندند آلمان و. ترک کنند
اين اقدام نيز نشان داد که ارتجاع اسلامی . در مناسبات خارجی رژيم را وارد مرحله حادتری ساخت
تھديدات و اقدامات ر راجوئی نيست و در برابمانند ارتجاع امپرياليستی بی ميل به جنگ افروزی و ماج

اين تقابل اما معنای ديگری جز اجرای . پردازد به تھديدات و اقدامات متقابل میا اتحاديه اروپ آمريکا و
و جز تضعيف و فلج شدن  یھای فلج کننده، جز قطع منبع اصلی مالی و تغذيه جمھوری اسلام تحريم

ای حادتر و بالاتر و  ھای کنونی به مرحله ی ديگری جز گذار تنشاين تقابل، معنا. سيستم حاکم نيست
  .بروز جنگ نخواھد داشت

ھای امپرياليستی و استثمارگر، به خاطر تأمين منافع اقتصادی و  ست که قدرت اين جنگ اما جنگی
أمين دار و مرتجعين حاکم بر ايران برای ت ست که طبقه سرمايه جنگی! افروزند سياسی خود آن را بر می

ست که ھيچ ربطی به کارگران  اين جنگ، جنگی. افروزند منافع و مقاصد توسعه طلبانه خود آن را برمی
ست که جز بدبختی، کشتار و تباھی و ويرانی،  جنگی. ايران و کارگران ساير کشورھای درگير آن ندارد

ست به  ک کلام جنگیھيچ ثمره ديگری برای زحمتکشان و کارگران استثمار شده نخواھد داشت و در ي
  !نه گفت و عليه آن به مبارزه برخاستش ا کلی ارتجاعی که از ھم اکنون بايد به آن و برافروزندگان
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ی تھديدات نظام. ای خطرناک رسيده است ای به مرحله ھای جھانی و منطقه نزاع جمھور اسلامی با قدرت
رويدادھای سياسی اخير در ارتباط با اين نزاع، به وضوح تشديد تضادھا و . افروزان فرونی گرفته است جنگ

  .دھد اختلافات را نشان می
ی جمھوری اسلامی  ای در گزارش اخير خود، برای نخستين بار از تلاش مخفيانه المللی انرژی ھسته آژانس بين

مجمع عمومی سازمان ملل .  و امنيت جھانی، سخن به ميان آورده استای و تھديد صلح برای توليد سلاح ھسته
قطعنامه عربستان سعودی را در مورد تروريسم تصويب کرد که در آن، از تنھا دولتی که نام برده شده، 

  .جمھوری اسلامی ايران است
 در خاک اين کشور دولت آمريکا رسماً جمھوری اسلامی را متھم کرده است که قصد انجام اقدامات تروريستی

مجمع عمومی سازمان ملل، در قطعنامه ديگری جمھوری اسلامی را در ارتباط با نقض حقوق . را داشته است
. ای در محکوميت حمله به سفارت انگليس صادر نمود شورای امنيت سازمان ملل نيز قطعنامه. بشر محکوم کرد

. اند روپايی سفرای خود را از تھران فرا خواندهھای ا در پی تعطيل سفارت انگليس در ايران، برخی دولت
ھای اقتصادی و سياسی تشديد شده است و پس از تحريم بانک مرکزی جمھوری اسلامی، آمريکا و اروپا  تحريم

دھنده تشديد تضادھا و ھموار  تمام اين شواھد که نشان. در تدارک تحريم خريد نفت از جمھوری اسلامی ھستند
ھای آينده است، پس از آن به وقوع پيوسته است که ديپلماسی مذاکره و سازش برای  يریساختن راه برای درگ

اندازی برای تخفيف تضادھا  با اين اوصاف، ھيچ چشم. بست رسيد و با شکست روبرو گرديد  حل اختلافات به بن
 داده است که وقتی تجربه مکرراً نشان. و حل و فصل اختلافات از طريق مذاکره و ديپلماسی باقی نمانده است

  .گيرد ھای ارتجاعی نتوانند از طريق ديپلماسی اختلافات خود را حل کنند، جنگ در دستور کار قرار می دولت
اين که چرا اين اختلافات در طول چندين سال گذشته نتوانست از طريق ديپلماسی و سازش حل شود، به علت 

  .کنند ست که طرفين نزاع دنبال می اھداف و منافع متضادی
ای را دستاويز قرار داده و  ھای مردم، نزاع ھسته ھا برای پوشيده نگه داشتن اھداف واقعی خود از چشم توده آن

تری نھفته است که برخاسته از منافع  ای، اختلافات اساسی در واقعيت، اما در پشت نزاع ھسته. اند برجسته کرده
جمھوری اسلامی به عنوان يک . ھاست طلبانه آن  برتریطلبانه و ھای توسعه اقتصادی و سياسی و از سياست

ی خاورميانه و استقرار يک امپراتوری  طلبانه در منطقه اسلاميست، برای کسب برتری سلطه دولت دينی پان
  .کند اسلامی يا به ادعای مقامات رژيم، دولت و امت واحده اسلامی تلاش می

ھای امپرياليست آمريکايی و اروپايی قرار   بل با سياست قدرتاسلاميستی در تضاد و تقا اين سياست خارجی پان
ی خاورميانه دنبال  طلبانه را در منطقه ھا نيز در پی اھداف اقتصادی و سياسی خود، سياستی توسعه دارد که آن

سازش و توانند اختلافات خود را از طريق مذاکره،  ی تقابل اين دو سياست، نتوانسته و نمی در نتيجه لذا .کنند می
  .نشينی حل کنند عقب

ھای امپرياليست، منافع  طلبی عجين است و قدرت گری و توسعه امپرياليسم در ذات و ماھيت خود با سلطه
ی نظامی، سياسی  البته برتری ھمه جانبه بنا به ماھيت خود و لذا .اقتصادی و سياسی مھمی در خاورميانه دارند
اضر به دادن امتيازاتی که جمھوری اسلامی خواھان آن است، و اقتصادی بر جمھوری اسلامی، نه فقط ح

تواند  جمھوری اسلامی نيز نمی. ھای خود تلاش نمودند  نشدند، بلکه اساساً برای تابع کردن آن به سياست
نشينی معنای ديگری جز دست برداشتن از تمام ادعاھای پان اسلاميستی و  نشينی کند، چرا که اين عقب عقب

  .ه نخواھد داشتطلبان توسعه
نشينی کرد چرا  ای نبايد عقب بر سر نزاع ھسته: ھای جمھوری اسلامی گفت ای خطاب به جناح روزی که خامنه

سازی اورانيوم و حل نشدن  ھای ديگر را در پی خواھد داشت، راز دستاويز قرار گرفتن غنی نشينی که عقب
ای، به معنای  سازی اورانيوم و پرونده ھسته بر سر غنیاو پنھان نکرد که کوتاه آمدن . اختلافات را برملا کرد

اما سياست خارجی، . اسلاميستی خواھد بود نشينی در سياست خارجی و دست برداشتن از اھداف پان عقب
نشينی در سياست داخلی را در پی  نشينی و شکست در سياست خارجی، عقب عقب. ست ی سياست داخلی ادامه

چنان جمھوری  ديگر جمھوری اسلامی وجود نخواھد داشت، ولو اين که نام آن ھمدر آن صورت، . خواھد داشت
ای  نشينی را بر سر پرونده ھسته ای ھر گونه سازش و عقب از ھمين روست که خامنه. اسلامی باقی مانده باشد



   مقابه با آن خطر جنگ و تاکتيک

  

٧ 

  .ممنوع اعلام کرد
ک سو جمھوری اسلامی و در ھای درگير يعنی از ي ھای ارتجاعی دولت بنابراين روشن است که منافع و سياست

ای رسانده  ای آن، اختلاف و درگيری را به نقطه سوی ديگر آن امپرياليسم آمريکا و متحدين اروپايی و منطقه
  .ای افزايش يافته است سابقه است که خطر وقوع جنگ به نحو بی

جلو وقوع جنگی را که توانند  ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران می توده. ست با اين ھمه، ھنوز فرصت باقی
ھای منطقه در تدارک برافروختن آن ھستند،  ھای امپرياليست و نيز برخی دولت جمھوری اسلامی، قدرت

  .بگيرند
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دانيم که از ھم  وظيفه خود می) اقليت(کنفرانس سيزدھم سازمان فداييان  کنندگان در ما شرکت! ست خطر جدی

آگاه باشيد که اگر . بار خواھد بود ھای مردم ايران فاجعه نون ھشدار دھيم که يک چنين جنگی برای عموم تودهاک
ھای ايران و عراق نخواھد بود که  اين جنگ رخ دھد، جنگی ميان دو دولت ھم قد و قواره، نظير جنگ دولت

ھای اشغال نظامی عراق و افغانستان  نمونه. ھای نظامی در مناطق مرزی محدود بماند چندين سال به درگيری
ھای امپرياليست با  در يک سوی اين جنگ، قدرت. نشان داد که اين جنگی با بمباران مداوم شھرھا خواھد بود

ھای اسرائيل و  ی دولت ای خود از نمونه ھای مخرب کشتار جمعی، به ھمراه متحدين منطقه ترين سلاح پيشرفته
خواھد ضعف نظامی خود را   ديگر آن جمھوری اسلامی قرار گرفته است که میعربستان قرار دارند و در سوی

نتيجه اما، جز کشتار . جبران نمايد باران  با تبديل کردن مردم شھرھا به سپر انسانی در برابر بمباران و موشک
  .ھا و تأسيسات زيربنايی کشور نخواھد بود وسيع مردم ايران و نابودی شھرھا، کارخانه

ھای  دست قدرت ھايی از ميان اپوزيسيون جمھوری اسلامی که در نقش ھم ھستند افراد و گروهامروزه 
کنند و با توجيھات پوشالی نجات مردم ايران از شر جمھوری اسلامی و به ارمغان آوردن  امپرياليست عمل می

اند و  ان عاملين امپرياليسمکنند، اين آزادی و دمکراسی، از حمله نظامی به ايران و برافروخته شدن جنگ دفاع می
ھای کارگر و  امپرياليسم، ھمواره دشمن آزادی و رھايی توده. چون جمھوری اسلامی دشمن مردم ايران ھستند ھم

ھای امپرياليست ھرگز آزادی و دمکراسی و رفاه را برای مردم  قدرت. زحمتکش در سراسر جھان بوده است
. ھا بوده است  خفقان و اسارت ملت،ھا ھمواره جنگ، ويرانی، استبداد نارمغان آ. اند کشورھا به ارمغان نياورده

گران حاکم کنونی و پيش  ھای امپرياليست در اسارت ما مردم ايران در چنگال ستم نبايد ھرگز نقشی را که قدرت
 بر ست وضعيت عراق و افغانستان ھم در دو سوی مرزھای ايران گواه روشنی. اند، فراموش کرد از آن داشته

  . ی رھايی مردم اين کشورھا از چنگ ديکتاتورھا، به بار آورده است فجايعی که امپرياليسم به بھانه
  .گران حاکم بر ايران را با مبارزات خودمان به دست خواھيم آورد ما مردم ايران رھايی از چنگال ستم

  
  !مردم مبارز ايران! کارگران و زحمتکشان

ما نبايد اجازه دھيم . دمند ھا می ھا و برافروختن آتش جنگ ی دشمنی ميان ملت داری بر کوره ھای سرمايه دولت
 ساله، ما را قربانی اھداف و مقاصد ٨ھا جنگی را برافروزند و به ما تحميل کنند که ھمانند جنگ  که آن

مان را بر  و زندگیخانه . ھا تن را معلول کنند ميليون. گاه بفرستند صدھا ھزار نفر را به قتل. کنندد ارتجاعی خو
  .روستاھا و شھرھا را ويران کنند و بعد ھم با يکديگر صلح و سازش کنند. سرمان خراب نمايند

ھای مردم که مخالف يک جنگ ارتجاعی ديگر ھستيم، تنھا يک راه برای مقابله با جنگ وجود  در برابر ما توده
ما نه فقط با قيام خود قادريم به موجوديت رژيم . ست دارد و آن قيام و انقلاب برای سرنگونی جمھوری اسلامی

ھای  مان دست يابيم، بلکه با پايان دادن به سياست گر حاکم بر ايران پايان دھيم و به اھداف و مطالبات ستم
افروزانه جمھوری اسلامی، بھانه دخالت نظامی و وقوع جنگ را از  طلبانه، ماجراجويانه و جنگ توسعه
  .پرياليست، خواھيم گرفتطلب ام  ھای جنگ قدرت

  .يم  توانيم مانع از وقوع جنگ و فجايع ناشی از آن گرد فقط با اين اقدام است که ما می
. اگر اوضاع بر ھمين منوال پيش رود، جنگ رخ خواھد داد و فاجعه به بار خواھد آورد.  درنگ جايز نيست

رای پايان دادن به جنگ روبرو خواھيم بود، منتھا گاه باز ھم ما با ھمين وظيفه تبديل جنگ به انقلاب ب گرچه آن
  .ھا را جبران کرد ھا نتوان آن با خسارات عظيمی که سال

  !و از ھم اکنون انقلاب را بديل جنگ قرار دھيد! به پا خيزيد
  

   زنده باد انقلاب–نابود باد جنگ 
  )اقليت(کنندگان در کنفرانس سيزدھم سازمان فداييان  شرکت
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  .ی سياست داخلی و خارجی آن دولت است کننده يت طبقاتی ھر دولتی، تعيينماھ
کند و کليت سياست  دار دفاع می ست که از منافع طبقه سرمايه جمھوری اسلامی يک دولت بورژوايی

اما جمھوری . ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران است  داخلی آن در خدمت اين طبقه و عليه منافع توده
ای از اين دولت است که دين و  کل معمولی دولت بورژوايی نيست، بلکه شکل ويژهاسلامی يک ش

آور  تعجب لذا .ست ترين شکل دولت بورژوايی دولت را آشکارا در يکديگر ادغام نموده و استبدادی
آنچه که به . ترين نوع خود در سراسر جھان باشد  نيست که سياست داخلی اين دولت، نمونه ارتجاعی

ست که به ورای مرزھای   ارجی جمھوری اسلامی شکل داده است، ھمين سياست داخلیسياست خ
ز سياست خارجی ھرگ. ھای ديگر بسط يافته است  المللی و مناسبات با دولت کشور، به عرصه بين

سياست داخلی ارتجاعی جمھوری اسلامی به سياست  لذا .چيزی جدا از سياست داخلی يک دولت نيست
اين دولت شکل داده است که عليه منافع کارگران و زحمتکشان نه فقط ايران، بلکه خارجی ارتجاعی 

  . تمام کشورھای جھان است
ست که سياست خارجی جمھوری اسلامی، به  رو ضروری تأکيد بر اين مسئله به ويژه امروز از آن

د سياست داخلی آن به المللی انجاميده و ھمانن  ای و بين  ھای حاد در مقياس منطقه  تضادھا و درگيری
  .ھای لاينحل کشيده است  بست و بحران  بن

ھای جھانی با جمھوری اسلامی که  تضاد قدرت. تری به خود گرفته است  اين بحران ھر روز ابعاد وخيم 
ست،   طلبانه امپرياليستی و پان اسلاميستی جمھوری اسلامی طلبانه و ھژمونی برخاسته از سياست توسعه

  . سابقه تشديد شده و احتمال درگيری نظامی را افزايش داده استدر مقياسی بی
ای رسيده است که رقبای آمريکايی و  ای رشد کرده و بحران به مرحله اکنون اين تضادھا به درجه

  .اند اروپايی رژيم، منابع تغذيه مالی آن را ھدف قرار داده
اه برای اتخاذ تصميم قطعی در مورد قرار است وزرای خارجه کشورھای اتحاديه اروپا، سوم بھمن م
وزير امور خارجه فرانسه که پيش از . تحريم نفتی و بانک مرکزی جمھوری اسلامی تشکيل جلسه دھند

اين اعلام کرده بود اتحاديه اروپا بر سر تحريم نفت به توافق رسيده است و تنھا بحث بر سر جزئيات آن 
دولت . کند که اين تحريم از اول فوريه به مرحله اجرا درآيد باقی مانده است، اکنون ابراز اميدواری می

ترين  داری خود را به آسيای جنوب شرقی فرستاده است تا ژاپن و چين را که اصلی آمريکا وزير خزانه
  .خريداران نفت ايران ھستند، برای پيوستن به اين تحريم متقاعد سازد

 درصدی نفت خود را از ايران ١٠ ژاپن واردات وزير دارايی ژاپن پس از اين ديدار اعلام کرد که
ھيئت ديگری به کره جنوبی، يکی ديگر از مھم ترين خريداران نفت جمھوری . کاھش خواھد داد

پوشيده نيست که کره جنوبی نيز، ھميشه ھماھنگ با . اسلامی گسيل شده که مجری ھمين وظيفه است
ند، اما قرار و   ا  ر با اين تحريم مخالفت کردهھا در ظاھ چينی. سياست دولت آمريکا عمل کرده است

وزير چين و  ھمين که نخست. آورند ست که بر زبان می ھا ھمواره سوای چيزی مدارھای پشت پرده آن
ھا، از عربستان، قطر و امارات متحده ديدار کردند  وزير امور خارجه ژاپن، پس از گفتگو با آمريکايی

ھا نيز در پی جايگزينی برای خريد   دھد که آن  ت گذاشتند، آشکارا نشان میھا قول و قرار خريد نف و با آن
  . ھستند نفت از جمھوری اسلامی

جمھوری اسلامی نيز متقابلاً به تھديد نظامی و مسدود کردن تنگه ھرمز برای حمل و نقل دريايی نفت 
ه پاسداران خبر از پس از برگزاری مانور نيروی دريايی ارتش، سپا. از منطقه روی آورده است

واکنش آمريکا و انگليس به . برگزاری مانور دريايی جديد توسط سپاه در روزھای آينده داده است
در عين حال دولت آمريکا رسماً . تھديدات جمھوری اسلامی گسيل ناوھای جنگی جديدی به منطقه است

  .ن جنگ خواھد بودبه جمھوری اسلامی اخطار کرده است که بستن تنگه ھرمز به منزله اعلا
جمھوری اسلامی در اين فاصله علاوه بر آمادگی نظامی از طريق برپايی مانور دريايی، در يک اقدام 
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 درصد را در ٢٠ سازی اورانيوم با غلظت  آميز که ھدفی جز تشديد تضادھا ندارد، خبر از غنی تحريک
  .سايت فردو داده است

ر طول چند روز گذشته بازتاب تشديد تضادھا و مخاصمات تمام اين فعل و انفعالات سياسی و نظامی د
وقتی که بحران به اين مرحله از تشديد تضادھا رسيده باشد، ھر . ميان طرفين درگير در نزاع است

اما اگر اتفاق خاصی . تواند به درگيری نظامی نيز بيانجامد اتفاقی حتا مستقل از خواست دو طرف می
چه در لحظه کنونی در  ست که آن مه يابد، اين واقعيت به جای خود باقیھم رخ ندھد و روال کنونی ادا

  .ھای حادتر آينده است جريان است، فقط ھموارکننده راه برای درگيری
اند، در حقيقت آخرين مرحله   ھای حيات مالی جمھوری اسلامی تحريم نفتی و بانک مرکزی که شريان

ن نتوانند از اين طريق تسويه حساب کنند و اختلافات اند و در صورتی که طرفي ھای اقتصادی تحريم
فراموش نبايد کرد که جنگ ادامه سياست . خود را حل نمايند، پيامد آن چيزی جز جنگ نخواھد بود

آميز، تھديد،  ھای ديپلماتيک و مسالمت ھای متخاصم نتوانند با ابزارھا و روش وقتی که دولت. است
 خود دست يابند، سرانجام، اين سياست با وسايل نظامی پيش برده تحريم و تطميع به سياست و اھداف

ھای کمونيست و چپ بايد خطر را جدی  بنابراين کارگران و زحمتکشان ايران و سازمان. خواھد شد
  .ی عملی با آن برخيزند بگيرند و به مقابله

نوشت مردم ايران را از ھای امپرياليست و جمھوری اسلامی ھستند که دارند سر تا به امروز، اين قدرت
ھا ھستند که بر سر اھداف و مقاصد  آن. کنند ھای ارتجاعی خود تعيين می طريق پيشبرد سياست

ھا ھستند که  آن. گيرند ھا ھستند که تصميم به جنگ و تحريم می آن. اند ارتجاعی خود به نزاع برخاسته
حقوقی و کشتار محکوم  قر، گرسنگی، بیھای مردم ايران را در اسارت و بندگی نگاه داشته، به ف توده
  .اند کرده

گانی ھستند بدون حق و محروم از ھر  برد. اند کاره از ديدگاه ھر دو طرف نزاع، مردم در اين ميان ھيچ
ھر دو . اند  ھا تعيين کرده  دار برای آن گونه آزادی و نظر که بايد مطيع سرنوشتی باشند که اربابان برده

  .اند  دار، مالک و انگل   در پی منافع و اھداف مشتی سرمايهطرف نزاع فقط و فقط
ھای مردم در ايران، آمريکا، اروپا و سراسر  ھا واقعاً بر سر چيست؟ اينان برای فريب توده  نزاع آن

ھای  کند که تمام فعاليت جمھوری اسلامی ادعا می. ست ای کنند، نزاعی صرفاً ھسته جھان ادعا می
اند به مقابله و  ھايی که مخالف اين پيشرفت آميز و برای پيشرفت ايران است و آن لحای اين رژيم ص ھسته

کنند که اين نزاع بر سر تلاش جمھوری اسلامی  ھای جھانی نيز ادعا می قدرت. اند رودررويی برخاسته
  .باشد ست که خطری برای کل جھان می برای دسترسی به سلاح کشتار جمعی

اصل نزاع اما بر سر . ای پنھان دارند ف واقعی خود را در پشت نزاع ھستهکوشند اھدا ھر دو طرف می
ای فقط تا  ی خاورميانه است، و مسئله ھسته طلبی در منطقه طلبانه و ھژمونی اھداف و مقاصد توسعه

  .تواند بر تغيير توازن قوا در اصل ماجرا تأثير بگذارد کند که می جايی نقش پيدا می
تمام . ی خاورميانه باشند خواھند قدرت بلامنازع منطقه اروپايی و آمريکايی میھای امپرياليست  قدرت

ترين  نفت خاورميانه را که اصلی. بازارھای منطقه را ميان انحصارات آمريکايی و اروپايی تقسيم کنند
ترين منبع انرژی صنايع تمام کشورھای جھان است، در انحصار خود نگه دارند و بالاخره از  و مھم

قعيت استراتژيک اين منطقه برای تسلط بر درياھا و کسب بازارھای ديگر در رقابت با ديگر مو
  .ھای امپرياليستی بھره گيرند بندی ھا و گروه دولت

ای که خواھان پيشبرد  طلب منطقه در مقابل، جمھوری اسلامی ايران نيز به عنوان يک قدرت توسعه
ھای اسلامی تابع خود در   پان اسلاميستی و ايجاد دولتاھداف اقتصادی و سياسی خود از طريق سياست

. کند طلب در خاورميانه تلاش می باشد، برای تبديل شدن به يک قدرت برتر و ھژمونی منطقه می
. گردد طلبانه آن ناشی می ھای اروپايی و آمريکايی از تمايلات ھژمونی بنابراين نزاع اين دولت با قدرت

دھد، نزاع بر سر ھژمونی و   ھر دو نيروی متخاصم را تشکيل میچه که محتوای سياست پس آن
ای نيز  ھای منطقه بندی صف. منشأ نزاع و اس و اساس آن  اين است سر. سرکردگی در خاورميانه است

ترين دليل آن نيز  روشن. گيرد که حول اين نزاع شکل گرفته است، از ھمين جا منشأ می
گرای ترکيه،   ی اسلام دانيم که کابينه می. ست يه جمھوری اسلامیھای اخير دولت ترکيه عل گيری موضع

چه که  آن. ای آن نيز دفاع نمود مناسبات بسيار نزديکی با جمھوری اسلامی داشت و از مواضع ھسته
باعث تغيير مواضع ترکيه گرديد، تحرکات سياسی جمھوری اسلامی در عراق، سوريه و لبنان برای 

ع خود بود که به تضاد و اختلاف با ترکيه نيز کشيد و عرصه سياست خارجی تغيير توازن قوا به نف
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شوند و  بنابراين روشن است که اگر تضادھا مدام تشديد می. تر کرد جمھوری اسلامی را بحرانی
ھای   يابد، فقط ناشی از سياست ھای جھانی پيوسته افزايش می مخاصمات جمھوری اسلامی و قدرت

  طلبانه و ھژمونی ھای توسعه   ھای امپرياليست نيست، بلکه برخاسته از سياست  طلبانه قدرت توسعه
سياست . زنند طلبانه جمھوری اسلامی نيز ھست و ھر دو طرف به درگيری و تشديد اختلافات دامن می

  .ست  ھا  خارجی جمھوری اسلامی البته از جھت ديگری نيز عامل تشديد کننده درگيری
اين . ھای لاينحل روبروست شيده نيست که جمھوری اسلامی در داخل با بحراناين واقعيت بر کسی پو

 که راه حلی برای اين  جمھوری اسلامی. اند ھای داخلی رژيم ھا بازتاب شکست کامل تمام سياست بحران
ھای داخلی خود  کوشد بحران آوری به تشنج و درگيری در خارج از مرزھا می ھا ندارد، با روی بحران

از اين بابت نيز . چنان در اسارت و انقياد نگاه دارد الشعاع قرار دھد و مردم ايران را ھم را تحت
  .تر شدن اوضاع و تشديد مخاصمات وجود ندارد اندازی جز وخيم چشم

ھای مردم ايران باز ھم اجازه دھند که جمھوری  ست که اگر توده چنان جدی اکنون ديگر خطر آن
بارتر از تمام سال  ھا را تعيين کنند، با وضعيتی فاجعه ليست سرنوشت آنھای امپريا  و قدرت اسلامی

  . شوند ھای گذشته روبرو می
 اقتصادی ضد کارگری خود را به دوش  جمھوری اسلامی که تاکنون تمام بار بحران اقتصادی و سياست

را به عنوان مردم زحمتکش انداخته است، اکنون ديگر تلاش خواھد کرد عواقب اين سياست ارتجاعی 
علاوه بر اين، تا جايی که بتواند تلاش . نتايج تحريمی جا بزند که خود يکی از مسببان آن بوده است

اگر جنگی . ھای کارگر و زحمتکش منتقل سازد ھای جديد را بر گرده توده خواھد کرد تأثيرات تحريم
  .ل خواھد کردھای مردم ايران را به گوشت دم توپ تبدي نيز رخ دھد، بار ديگر توده

ھای ايران و  تجربه جنگ ارتجاعی دولت. کارگران و زحمتکشان ايران بايد خطر را جدی بگيرند
 که دفاع از ميھن را  سران شياد جمھوری اسلامی. بار آن ھرگز نبايد فراموش شود عراق و نتايج فاجعه

راه قدس قرار دادند، ھشت پوششی برای پيشبيرد سياست پان اسلاميستی خود برای فتح کربلا و گشودن 
سال جنگی را به مردم ايران تحميل کردند که در جريان آن صدھا ھزار تن از مردم جان خود را از 

خانه و کاشانه مردم ويران شد، يک ھزار ميليارد دلار . ھا تن معلول و آواره شدند ميليون. دست دادند
ی خمينی   ھمين جنگ ارتجاعی به گفتهاما. حاصل کار و زحمت کارگران و زحمتکشان بر باد رفت

ھای  داران و مقامات حکومتی از قبِل اين جنگ ثروت سرمايه. شياد، برای جمھوری اسلامی نعمت بود
جمھوری اسلامی، جنگ را بھانه قرار داد که رژيم ترور و خفقان را بر ايران حاکم . ای اندوختند افسانه
ھای قرون   را در زندانا ھ  ترين انسان  ھا ھزار تن از آگاه ده. رچيدھای مردم ايران را تماماً ب آزادی. سازد

زندانيان سياسی را .  به جوخه اعدام سپرد۶٠ھزاران تن را در نيمه اول دھه . وسطايی به بند کشيد
  . جمعی کشتار کرد دسته

  .آری جنگ برای مرتجعين، نعمت بود و برای توده مردم، فاجعه
نبايد ديگر اجازه دھند که . ر بمانند، غافلگير شوند و بار ديگر فاجعه تکرار شودمردم ايران نبايد منتظ 

  .شان را تعيين کنند ھای امپرياليست سرنوشت رژيم ارتجاعی جمھوری اسلامی و قدرت
آورند،   ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران برای نجات از فجايعی که مرتجعين به بار آورده و می توده

اين حقيقت بايد عميقاً درک شود که . دارند که سرنوشت خودشان را در دست بگيرندراھی جز اين ن
ارتجاع داخلی و خارجی، جمھوری اسلامی و امپرياليسم ھر دو به يکسان دشمن سوگندخورده کارگران 

ک  تنھا ي نه به امپرياليسم و نه به جمھوری اسلامی. ی ھر دو دست رد زد بايد بر سينه. اند و زحمتکشان
فقط انقلاب . توان جلوی فاجعه را گرفت فقط از طريق يک انقلاب می. انقلاب: بديل اثباتی دارد

 پايان خواھد داد و آزادی، دمکراسی،  کارگران و ز حمتکشان است که به حيات ننگين جمھوری اسلامی
کشان که انقلابی فقط انقلاب کارگران و زحمت. رفاه و صلح را برای مردم ايران به ارمغان خواھد آورد

ھزينه اين انقلاب برای مردم ايران . ترين ضربه را به امپرياليسم وارد خواھد آورد ست بزرگ اجتماعی
ھای  خواھند به توده المللی از اين پس می ای است که مرتجعين داخلی و بين تر از ھزينه ھزاران بار کم

  .مردم تحميل کنند
تمام کسانی که . اند کار و دشمن کارگران و زحمتکشان  مشتی فريبکنند،   تمام کسانی که جز اين فکر می

 پاشوند و يا سياھی لشکر رژيم سرتا ھای امپرياليسم تبديل می کنند يا به پادوان سياست جز اين فکر می
  .ارتجاعی جمھوری اسلامی

را به خوبی ھای مردم ايران برای اين که سرنوشت خود را در دست بگيرند، بايد دوست و دشمن  توده
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ھای امپرياليست، دشمن مردم   اتفاق طبقه حاکم بر ايران و قدرت فقط جمھوری اسلامی به. بشناسند
شوند، اما در  ھايی از ميان اپوزيسيون که در لباس دوست مردم ظاھر می ھستند افراد و گروه. نيستند

لباس دوست بازی ھای آن، نقش دشمن مردم را در  عمل با حمايت از يک طرف نزاع و سياست
  .کنند  می

ھای امپرياليست برای نجات  گروھی با توجيھات پوشالی دخالت نظامی به اصطلاح بشردوستانه قدرت 
رحم و خون آشام جمھوری اسلامی و رسيدن به آزادی و دمکراسی، تلاش  مردم ايران از چنگال بی

و فجايع و جنايات بی انتھای امپرياليسم طلبانه  کنند مردم را فريب دھند و بر اھداف و مقاصد توسعه می
طلبی  چی جنگ اينان نه دوستان مردم ايران بلکه خدمتگذاران و پادوان تبليغات. سرپوش بگذارند

ھای ستمديده نبوده و نخواھد  گاه مدافع آزادی و دمکراسی توده امپرياليسم ھيچ. اند ھای امپرياليست قدرت
 آزادی و دمکراسی ادعائی در عراق و افغانستان آشکار نشان ھا زير پوشش مداخلات نظامی آن. بود

اگر در ايران نيز يک چنين جنگی رخ . داده است که جز فجايع عظيم چيزی عايد مردم نکرده است
ھا ھم برای به  بديل آن. دھد، سرنوشت مردم ايران نيز ھمان خواھد بود که فرضاً عراق امروز است

ای  مسئله پوشيده. ی کمابيش نظير ھمين مرتجعين حاکم خواھد بود چيز،اصطلاح آزادی و دمکراسی
ھای امپرياليست آمريکايی و اروپايی برای در ھم شکستن انقلاب مردم ايران در سال  نيست که قدرت

 تمام امکانات خود را به خدمت گرفتند تا خمينی و دار و دسته او را به آلترناتيو تبديل کنند و به ۵٧
ترين سرکوب و کشتار را در ايران  رحمانه ھايی که جمھوری اسلامی بی  در تمام سال.قدرت برسانند

ھم اکنون نيز با وجود تشديد تضادھا و اختلافات، اگر ھمين جمھوری . ھا درنيامد داشت، صدايی از آن
د، جويانه خود را کنار بگذار طلبانه و مقابله اسلامی به اصطلاح کمی معتدل شود و ادعاھای ھژمونی

چون عربستان و کشورھای  تواند ھم ای با جمھوری اسلامی ندارند و می ھای امپرياليست مخاصمه قدرت
تواند اين واقعيت را کتمان کند  کسی نمی. ھای امپرياليست نيز برخوردار باشد نظير آن از حمايت قدرت

ھای  ی آوردند، قدرتکه ھمين حالا حتا در کشورھايی از نمونه تونس و مصر که مردم به انقلاب رو
امپرياليست نه تنھا تمام امکانات خود را به خدمت گرفتند تا نظم سياسی استبدادی موجود را با حذف 

المللی خود را به کار گرفتند  ای و بين ھا حفظ کنند، بلکه امکانات تبليغاتی و مادی منطقه تعدادی از مھره
در ليبی نيز ديديم . المسلمين را بر سر کار آورند ن اخوانگرايا ی اسلام ھای ارتجاعی، از نمونه تا کابينه

  .تر از قذافی را بر سر کار آوردند ای مرتجع که دار و دسته
بنابراين پوشيده نيست که طرفداران دخالت نظامی به اصطلاح بشردوستانه، جز يک مشت پادوان حقير 

توان يافت   اينان گروه ديگری را نيز میدر کنار. امپرياليسم و دشمنان مردم ايران چيز ديگری نيستند
کار جمھوری اسلامی دفاع  که در جريان اين نزاع، جانبدار ارتجاع داخلی ھستند و از رژيم جنايت

اينان طيف رنگارنگی از طرفداران نظم موجودند که ھمواره در مقاطع حساس در کنار . کنند می
دست اين رژيم بوده و از بر جای ماندن  م، ھمجمھوری اسلامی قرار گرفته، در سرکوب و اسارت مرد

ھای  دستی با جمھوری اسلامی در جريان جنگ دولت اينان يک بار در ھم. اند ارتجاع حاکم دفاع کرده
ھا و در تثبيت اين رژيم   ساله، در سرکوب و کشتار مردم در اين سال٨ايران و عراق در فجايع جنگ 

نام اصلاحات و حمايت از اين يا آن جناح حکومت در فريب در مقاطعی ديگر به . نقش بازی کردند
 –خواھان، ملی  طلبان، به اصطلاح جمھوری طيفی از سلطنتن اينا. مردم به طبقه حاکم ياری رساندند

اند که از ھم اکنون نيز مستقيم و غير   ای مسلک   رفرميست توده– ناسيونالسيت »ھای  چپ«ھا و  مذھبی
 گرچه گروھی از .ددارن  را از جمھوری اسلامی در جريان اين نزاع اعلام میمستقيم جانبداری خود 

ھای دروغ و  ھای ايران و عراق و دريده شدن پرده اينان پس از برملا شدن ماھيت جنگ ارتجاعی دولت
اعتباری جمھوری اسلامی به عنوان يک رژيم  فريب مرتجعين حاکم بر ايران، و نيز رسوايی و بی

کنند که به صراحت شعار حمايت از جمھوری  کار، ھنوز جرأت نمی  کش و جنايت يست آدماستبدادی فاش
تر شود، بار ديگر  ھا مشخص بندی تر و صف ترديد، ھر چه اوضاع بحرانی اسلامی را سر دھند، اما بی

 اينان که ھدفی جز اسارت و انقياد مردم ايران به دست. در کنار جمھوری اسلامی قرار خواھند گرفت
طبقه حاکم و بر جای ماندن رژيم استبدادی و ضد انسانی جمھوری اسلامی را ندارند، گروه ديگری از 

کشان حاکم بر ايران عمل  اند که در نقش دستيار آدم ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران دشمنان توده
  .خواھند کرد

دار و متحد  و ديگری جانبدار و متحد امپرياليسم  در مقابل اين دو گروه ارتجاعی که يکی جانب
ست، جريان چپ مارکسيست و انترناسيوناليست قرار گرفته است که از منافع  جمھوری اسلامی
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کند، و دست رد بر سينه ھر   سياست مستقل پرولتاريايی دفاع می ھای کارگر و زحمتکش و از يک توده
 ما که از مدافعين پيگير اين سازمان. زند دو سوی نزاع، ارتجاع امپرياليستی و ارتجاع داخلی می

ست، تمام مخاصمات طرفين درگير در اين نزاع را ناشی از ماھيت ارتجاعی  سياست مستقل کارگری
بر  لذا .داند طلبانه آنھا می طلبانه، ميليتاريستی و جنگ طلبانه، ھژمونی ھای توسعه ھا و سياست اين دولت

ست که  جاعی در خدمت منافع و اھداف ارتجاعیھای ارت اين عقيده است که اين نزاعی ميان دولت
ھای کارگر و زحمتکش ايران و کارگران کشورھای طرف ديگر درگيری، از جمله آمريکا نبايد از  توده

اين . اين نزاعی نيست که يکی از طرفين برحق باشد و ديگری نه. ھيچ يک از اين دو دولت حمايت کنند
ھا  ھا و تا به امروز تحريم است که به تشديد تضادھا، درگيریھای ارتجاعی ھر دو طرف درگير   سياست

  .يابد که حتا به درگيری نظامی نيز بيانجامد انجاميده و اين احتمال مدام افزايش می
ای علنی  متحد کارگران و زحمتکشان ايران، کارگران آمريکايی ھستند که ھم اکنون در صحنه مبارزه

ھای آن، عليه جنگ و نظم  رزه با دولت اين کشور، و سياستدر وسعت سراسر آمريکا در حال مبا
وظيفه انترناسيوناليستی کارگران ايران نيز تشديد مبارزه عليه جمھوری اسلامی . اند داری حاکم سرمايه

طبقه . ست  اجتماعی و سياسی موجود از طريق يک انقلاب اجتماعی–برای سرنگونی نظم اقتصادی 
ھای مردم ايران نيز برخوردار  ه تنھا نيست، بلکه از حمايت عموم تودهکارگر ايران در اين مبارز

بنابراين . انتھای جمھوری اسلامی اند و طالب صلح و نجات از شر فجايع بی باشد که مخالف جنگ می
اين يگانه . تر از برپايی يک انقلاب برای سرنگونی جمھوری اسلامی وجود ندارد ای فوری ھيچ وظيفه

  .م ايران از شر جمھوری اسلامی، استبداد، تحريم و جنگ استراه نجات مرد
ھای کارگر و  چپ راديکال و مارکسيست بايد پيگيرانه از اين سياست مستقل کارگری دفاع کند و توده

ی تشديد فشارھای ناشی از اين نزاع، تضادش با نظم موجود پيوسته تشديد  زحمتکش را که در نتيجه
  . و انقلاب فراخواندشود، به اعتصاب، قيام می

چپ راديکال بايد در عين حال با ھر گونه ابھام و تزلزل و گرايشات مرکزگرا که از درون مواضع آن 
  .تواند بازی در بساط دو نيروی ارتجاع بيرون آيد، تسويه حساب کند می

ظی با ھر دو تواند صرفاً به مخالفت لف خواھد به عنوان مارکسيست و راديکال عمل کند، نمی چپی که می
مادام که به کارگران و زحمتکشان نگويد در . طرف درگير، امپرياليسم و جمھوری اسلامی اکتفا کند

ھا  اين شرايط و برای عملی ساختن اين مخالفت چه بايد بکنند يعنی مادام که انقلاب را وظيفه مبرم توده
  .اعلام نکند، ھنوز مخالفتی در حرف است

خاصيت ظاھر شود، با اين يا  تواند در نقش يک قاضی و وکيل بی ل باشد، نمیخواھد راديکا چپی که می
. آن شکل تحريم، موافقت و مخالفت کند، از تحريم سياسی دفاع نمايد و با تحريم اقتصادی، مخالفت

گويی که . دھد ھا ارزشی قائل است و يا به آن ترتيب اثر می گويی که اصلاً کسی برای اين حرف
ھا منتظر شنيدن صدای موافق  گويی که امپرياليست. توان از يکديگر منفک کرد اد را میسياست و اقتص

گيرند و آن را پيش  شان تصميم می ھای درگير ھستند که به حسب منافع اين قدرت. اند  و مخالفت ديگران
صلاً کسی ا. کنند ھم با ادعای چپ، مشورت نمی کنند و با کسی، آن از کسی ھم نظرخواھی نمی. برند می

تواند به خود اجازه دھد که بديل به  که چپ است، راديکال است، مارکسيست است، چگونه می
امپرياليسم ارائه دھد و يا پيشنھاد دھد که به جای تحريم اقتصادی، تحريم سياسی برقرار شود و يا با 

ود را مخالف تحريم ادعای ظاھرا بشردوستانه دفاع از مردم در کنار جمھوری اسلامی قرار بگيرد و خ
چپی که ھنوز دچار اغتشاش است، بايد تمام اين . اين بازی در بساط ارتجاع است. نفت اعلام کند

ھای مردم ايران بگويد که جنگ و تحريم و تمام  بايد صريح و روشن به توده. تناقضات را به دور ريزد
ما مطلقاً . ھاست منافع طبقاتی آنھای ارتجاعی، در خدمت  ھا و تصميمات دولت فجايع ناشی از سياست

اما روشن است . کنيم ما مطلقاً از ھيچ يک از طرفين درگير حمايت نمی. کنيم ھا چيزی طلب نمی از آن
اين تضعيف  ما فقط مجازيم از. کوشند يکديگر را تضعيف کنند ھا در جريان اين نزاع و جدال می که آن

 در جريان اين نزاع و از مخالفت مردم با جنگ، برای ای شدن دولت خودی، از تشديد نارضايتی توده
تر از سرنگونی  ای مبرم بنابراين وظيفه. ھای مردم ايران استفاده کنيم برپايی انقلاب، برای نجات توده

  .وجود نداردت دولت خودی در برابر چپ مارکسيست و انترناسيوناليس
خواھد  ست، اگر نمی  و جمھوری اسلامیچپ راديکال اگر مخالف جنگ است، اگر مخالف امپرياليسم

ھای عراقی يا ليبيائی، بپيچند، بايد خطاب به کارگران  ھای مردم ايران نيز نسخه که مرتجعين برای توده
نگذاريد که . اعتصاب برپا کنيد! المللی بگيريد بگويد که ابتکار عمل را از ارتجاع داخلی و بين
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. اع خود با جمھوری اسلامی و تحقق اھداف خود قرار دھندھا نفت را وجه المصالحه نز امپرياليست
ھای تغذيه مالی رژيم را برای برپائی انقلاب  شريان! ابتکار عمل را به دست گيريد! دست به عمل زنيد
  !    کارگری، قطع کنيد

دم ھای مر چپ مارکسيست، راديکال و انترناسيوناليست، از ھم اکنون بايد به صدای بلند خطاب به توده
جمھوری اسلامی را سرنگون کنيد و سرنوشت . اعلام کند، انقلاب را بديل جنگ و تحريم قرار دھيد

  .خود را به دست گيريد
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انداز سرنگونی جمھوری اسلامی  تر شده و چشم ھر زمان که اوضاع سياسی در ايران بحرانی

ھای مخالف  طلبانه در ميان سازمان رھای وحدتتر شده است، تب و تاب اتحاد و شعا الوقوع قريب
  .جمھوری اسلامی بالا گرفته است

. اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که جمھوری اسلامی در بی ثباتی سياسی روزافزونی قرار دارد
ی  ھای وسيع مردم به درجه نارضايتی توده. ھای متعدد، تمام ارکان رژيم را فرا گرفته است بحران

ھای عميق در درون طبقه  تضادھا و اختلافات درونی ھيئت حاکمه به شکاف. زی رسيده استانفجارآمي
المللی و تحولات سياسی در خاورميانه بر تضعيف  بحران در مناسبات بين. حاکم منجر شده است

ای بر جای نھاده و مجموعه شرايط سياسی داخلی و خارجی به  موقعيت رژيم تأثيرات قابل ملاحظه
در يک چنين شرايطی . دھد که جامعه ايران نيز آبستن تحولات سياسی جديد است ان میوضوح نش

طلبانه در صفوف جريانات کمونيست و چپ انقلابی افزايش يافته و بار ديگر شعارھای  تمايلات وحدت
  .شود وحدت از ھر سو شنيده می

تقويت نقش چپ انقلابی در گرچه ترديدی نيست که اين خواست، برخاسته از احساسات انقلابی برای 
تحولات سياسی ايران، افزايش نقش و موقعيت طبقه کارگر در پيکار برای برانداختن نظم موجود و 

باشد، واقعيت اما اين است که اين تمايلات،  ھای مردم ايران می تحقق انقلابی و راديکال مطالبات توده
ارزه طبقاتی به خود نگرفته است و از گويی به نيازھای مبرم جنبش و مب شکل مشخصی برای پاسخ

ھای متعددی از  ھای کمونيست و چپ موجود، شکل ھا و سازمان ھمين روست که به تعداد تمام گروه
  .شود اتحاد مطرح می

گيرد، اين  چه که مد نظر قرار می نخست بايد اشاره کرد که از ديدگاه مارکسيستی در ھر اتحادی آن
گويی به کدام نيازھای جنبش سياسی و مبارزات طبقاتی   و برای پاسخاست که اتحاد تحت چه شرايطی

اين اتحاد برای چيست؟ در خدمت چه ھدف مشخصی قرار دارد؟ برنامه . گيرد کارگران صورت می
  گيرد؟  شکل می عمل آن برای تحقق اين ھدف کدام است و اين اتحاد ميان کدام نيروھای سياسی

ز معين جنبش سياسی و مبارزه طبقاتی کارگران نباشد، به اين نياز پاسخ اگر اتحادی برخاسته از يک نيا
تواند به يک  ھا و برنامه عمل روشن و بی ابھامی نداشته باشد، ھرگز نمی ندھد، ھدف معين، تاکتيک

  .اتحاد جدی تبديل شود و نتايج ثمربخشی به بار آورد
ی يک اتحاد، اگر بخواھيم ارزيابی  ندهکن ھای تعيين با مد نظر قرار دادن اين معيارھا و شاخص

طلبانه کنونی داشته باشيم، نه برخاسته از نيازھای وضعيت سياسی  ای از شعارھای وحدت بينانه واقع
ھا و  ھمين که به تعداد سازمان. جامعه ايران است و نه پاسخی به نيازھای مبارزه طبقاتی کارگران

شود، خود گويای اين حقيقت  وتی برای اتحاد ارائه میھای چپ و کمونيست، اشکال بسيار متفا گروه
  .است که پاسخی به نياز مشخص نيست

  .کند ھای ناسخ و منسوخ بر سر مسئله اتحاد، حقيقت را بھتر برملا می  نظری کوتاه به ديدگاه
 ھای ھا و سازمان طلبانه، ديدگاھی قرار دارد که خواھان اتحاد گروه در يک سوی اين تمايلات وحدت

پندارد که  اين گرايش چنين می. کمونيست در يک تشکيلات واحد به نام حزب طبقاتی کارگران است
توان از طريق برگزاری اجلاسی از نمايندگان چند محفل، گروه و  حزب طبقاتی کارگران را می

  .ھا، ايجاد نمود نامند و توافق و سازش ميان آن سازمانی که خود را مارکسيست می
اصولی نيست، چرا که حزب را . ست و نه عملی اما، تشکيل حزب بدين طريق، نه اصولیدر واقعيت، 

اگر چنين چيزی، گذشته از . ھا ايجاد نمود توان از بالای سر کارگران و بدون مداخله و مشارکت آن نمی
بايستی مشکل حزب حل شده باشد، چون به قدر کافی  بود، ھم اکنون می جنبه اصولی آن، عملی می

دانيم  اما می. ھايی وجود دارند که خود را حزب کمونيست، حزب طبقاتی کارگران معرفی کنند زمانسا
  .که در عمل نقش و تأثيری در جنبش کارگری ندارند
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اين . ھاست حزبی که بخواھد حزب طبقاتی کارگران باشد، برخاسته از بطن کارگران و مبارزه آن
ھاست و نه اتحاد چند گروه و سازمان   سوسياليستی آنحزب، محصول وحدت درونی کارگران و آگاھی

ای  جايی که يک چنين حزبی، حزب طبقاتی کارگران است، رابطه بنابراين از آن. حتا حقيقتاً مارکسيست
. سازد ارگانيک با طبقه دارد و اغلب پيشروان و فعالين جنبش کارگری را در صفوف خود متشکل می

دانند، رابطه و  ھايی که خود را کمونيست می ھا و سازمان  گروهدر حالی که اکنون تمام محافل،
ھا و  ھا، گروه اگر ھمين امروز تمام سازمان. پيوندشان با طبقه کارگر بسيار ضعيف و محدود است

داشت، يک  چه که وجود می توانستند در يک تشکيلات واحد متحد شوند، آن محافل کمونيست نيز می
ھای  و با نفوذتر بود و نه يک حزب طبقاتی کارگران که از حمايت تودهتر  سازمان کمونيست بزرگ

  .وسيع کارگر برخوردار باشد و بتواند مبارزه اين طبقه را سازماندھی و رھبری کند
 اکنون  ھا در يک تشکيلات واحد، ھم ھا و سازمان اما ای کاش، ھمين اتحاد و ادغام تمام اين گروه

اولاً، تجربه به وضوح نشان داده . ين ھم عجالتاً عملی نيست، دليل دارداگر ا. توانست عملی گردد می
ھا در جنبش  ھا، رابطه معينی با نقش و مداخله آن است که پراکندگی يا اتحاد در صفوف کمونيست

ھای کمونيست در طول چندين سال گذشته با طبقه  ی سازمان به ھمان نسبت که رابطه. کارگری دارد
ھا افزايش يافته   آن، محدود و محدودتر شده است، پراکندگی در صفوف کمونيستکارگر و مبارزات

العاده تضعيف شده به سادگی ممکن  غلبه بر اين پراکندگی بدون ترميم اين رابطه گسسته و فوق لذا .است
ا دانند، ام ھايی که خود را مارکسيست و کمونيست می ثانياً، در ايران گرچه کم نيستند سازمان. نيست

ھای تشکيلاتی گاه به کلی  ای، تاکتيکی و نگرش گرايشات شکل گرفته متعددی ھستند با اختلافات برنامه
. ھا برای مسايل سياسی مختلف جامعه ايران متفاوت است برنامه سياسی و راه حل اغلب آن. متفاوت

ھا و اھداف خود  ستھای متفاوتی را برای پيشبرد سيا تاکتيک. ادبيات و سنن مبارزاتی مشترک ندارند
  .ھای تشکيلاتی مختلفی دارند گيرند و بالاخره سبک کار و روش به کار می

ھايی  دھند، سازمان دانند و شعار وحدت ھم سر می ھايی که خود را کمونيست می در ميان اين سازمان
ريانات سوسيال ھا از تمام ج شوند که ديکتاتوری پرولتاريا را که پرنسيب متمايزکننده کمونيست يافت می

ھايی ھستند که در حرف ادعاھای  سازمان. اند  رفرميست است، نفی و انکار نموده و کنار نھاده–
شان را برای تحولات سياسی در ايران ارائه  عريض و طويلی دارند، اما در عمل، وقتی که پلاتفرم

برخی با ھر چرخشی در اوضاع سياسی، .  دمکراتيک نيست–رژوا دھند، چيزی جز چند مطالبه بو می
خيزند و اعلام  دار برمی ند که به حمايت از اين يا آن جناح طبقه سرمايهتغل چنان به راست درمی

ھای امپرياليست رخ  کنند که فرضاً اگر جنگی ميان رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران و قدرت آمادگی می
نامند، ميان  ھايی که خود را کمونيست می برخی از سازمان. شوند متحد میدھد، با جمھوری اسلامی 

اند و ھنوز به مجلس  استقرار يک نظم شورايی کارگری در ايران و پارلمانتاريسم بورژوايی در نوسان
  .اند مؤسسان دل بسته

 برای کسب قدرت ھايشان ھايی با گرايشات و افکار مائوئيستی وجود دارند که مستثنا از تاکتيک سازمان
اند،  اند که حتا در آن جايی که نقشی در سرنگونی قدرت حاکم داشته سياسی، در سراسر جھان نشان داده

تر  ای جز سپردن قدرت به دست يک جناح معتدل شان، وظيفه به علت درک طبقاتی غير مارکسيستی
ی سرنگونی رژيم حاکم باور ھايی ھم ھستند که به مبارزه چريکی برا سازمان. اند بورژوازی نداشته

ھايی اشاره کرد که خواھان برپايی انقلاب اجتماعی، سرنگونی  دارند و سرانجام، بايد به سازمان
ای کارگران و  ای و قيام مسلحانه توده  تظاھرات توده،جمھوری اسلامی از طريق اعتصاب عمومی

ن دولتی بورژوايی و استقرار زحمتکشان، کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر، در ھم شکستن ماشي
توان در يک  ای و تاکتيکی را حتا نمی اين گرايشات با اختلافات جدی برنامه. يک دولت شورايی ھستند

  .سازی کند ھا حزب تر متحد ساخت، تا چه رسد به اين که کسی بخواھد از وحدت آن سازمان بزرگ
جود، نه از جنبه اصولی صحيح است و نه ھای مو بنابراين، ايده وحدت حزبی از طريق اتحاد سازمان

  .امکان تحقق عملی دارد
از سوی ديگر، در انتھای قطب مخالف وحدت حزبی گرايشی قرار دارد که ايده قطب راديکال و 

گرچه ظاھراً . اين قطب از ھر جھت، تعريف نشده، مبھم و نامتعين است. کند سوسياليستی را مطرح می
. گنجد گونه اتحاد و وحدتی نمی ی ھيچ شود، اما در واقعيت در محدوده در چارچوب اتحادھا مطرح می

اين قطب گويا قرار است راديکال و سوسياليستی باشد، اما نه پلاتفرم راديکال و سوسياليستی لازم 
معلوم نيست که . دارد، نه ھدف روشن و مشخص و نه توافقات و تعھدات متقابل در چارچوب اين قطب
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ای مشترک برای رسيدن به  دون توافق بر سر موضوعات مشخص و بدون مبارزهتوان ب چگونه می
اگر اين گرايش، مختصات قطب خود را . ھدفی که تعيين ناشده باقی مانده است، به چنين قطبی شکل داد

ھای موردی از آن نتيجه شود که ھم اکنون نيز وجود  تواند اتحاد عمل توضيح دھد، در بھترين حالت می
  .ای ست ولو برای يک مبارزه واحد و لحظه ما در ھمين حد نيز منوط به توافقات معينیدارد، ا

تواند  ھا می گويد، تشکيل جلسات و کنفرانس از ديدگاه گرايش ديگری که اکنون از اتحاد چپ سخن می
راه حلی برای غلبه بر پراکندگی و وحدت باشد، بدون اين که ھنوز روشن باشد که از درون اين 

ھا بيرون آيد، يا يک اتحاد سياسی پايدار؟ در ھر حال  ھا قرار است، وحدت تشکيلاتی سازمان ساجلا
ای در پی داشته باشد که ھدفی روشن در  تواند نتيجه ھايی می پوشيده نيست که زمانی يک چنين اجلاس

گونه که  اما ھمان. سدترين مفاد يک پلاتفرم به توافق بر برابر خود قرار داده باشد و بتواند بر سر اساسی
تواند وحدت تشکيلاتی به دست  ھا نمی ھا و کنفرانس پيش از اين توضيح داده شد، از درون اين اجلاس

اتحاد انقلابی . توان تجارب منفی گذشته را ناديده گرفت بر سر اتحاد عمل سياسی پايدار نيز نمی. آيد
خواھند ھمان  ھا می اگر برخی. اند ذشتهنيروھای چپ و کمونيست و چپ کارگری دو تجربه ناموفق گ

ست که دلايل اين عدم موفقيت را روشن  مسير گذشته را از سر بگيرند، مقدم بر ھر چيز ضروری
به جز . ھای مجدد در ھمان مسير است کننده تلاش سازند و نشان دھند که چه فاکتورھای جديدی توجيه

چه که باقی خواھد ماند، آن  ھد شد و سرانجام، آنای عايد نخوا اين، از اجلاس و کنفرانس ھم نتيجه
ھر چند وقت يک بار اطلاعيه مشترکی صادر شود . توان بر آن نام اتحاد کاغذی نھاد ست که می چيزی

اتحادی . و چند گروه و سازمان زير آن را امضا کنند، بدون اين که به عمل مبارزاتی مشترکی بيانجامد
نيست و به جای اين که به تقويت جريانات کمونيست و يا در کل چپ پراکنی چيز ديگری  که جز توھم

  .زند ھا ضربه می بيانجامد، به آن
توان  ای می چه که پيرامون نقطه نظرھای مختلف بر سر اتحادھا مطرح شد، چه نتيجه حال با توجه به آن

دھد، راه  وع نشان میای که پيش از اين به آن اشاره و گفته شد که اين تن ھمان نتيجه. از آن گرفت
  .ست به نيازھای آن طلبانه، نه از شرايط مشخص موجود برخاسته و نه پاسخی ھای متعدد وحدت حل

  . پس چه بايد کرد؟ بايد توجه خود را به نقطه ضعف اصلی جنبش کمونيستی ايران معطوف کنيم
ست که طبقه کارگر  نقشیھر تحول سياسی که بخواھد در ايران رخ دھد، خصلت و دامنه آن وابسته به 

  .ست از سطح تشکل و آگاھی طبقه کارگر اين نيز تابعی. در آن ايفا خواھد کرد
چه که در تقويت جنبش  ھا آن تمام تجارب جنبش کارگری جھان نشان داده است که برای کمونيست

ونيست و ھای کم باشد، نه صرفاً وحدت سازمان کارگری و ارتقای نقش و موقعيت آن حائز اھميت می
ترين خدمتی که امروزه  بزرگ. ھا با يکديگر، بلکه اتحاد و ھمبستگی خود کارگران است توافقات آن

توانند به طبقه کارگر بکنند، تلاش برای تقويت اين وحدت  ھای کمونيست می ھا و سازمان محافل، گروه
 ارتقای سطح آگاھی انجام اين وظيفه به تلاش برای سازماندھی کارگران و. درونی کارگران است

تر از اين  تر و جدی ای مبرم بنابراين برای ھر گروه و سازمان کمونيست، وظيفه. ھا نياز دارد طبقاتی آن
تمام قدرت ما در اتحاد و . وجود ندارد که به حسب توان و امکانات خود، به اين امر مھم ياری رساند

  .ھمبستگی کارگران قرار دارد
تا جايی . بخشد  به اتحاد در عمل مبارزاتی معنای معينی می،ترين وظيفه  و مھمترين تأکيد بر اين اصلی

ھا خواھد  گيرد، مستقيماً در خدمت وحدت کارگران و ھدف آن که اين اتحاد در ميان کارگران انجام می
تواند اتحاد در عمل و مبارزه مشترک در خدمت ھمين وظيفه به اشکال  در خارج از کشور نيز می. بود

در جنب اين . منتھا بايد تأکيد بر خصلت عملی اين اتحادھا باشد و نه اتحادھای کاغذی. يگر انجام پذيردد
شان  ترين خطوط، مواضع ھايی که در اساسی ھا و سازمان وظايف، دشوار نخواھد بود که لااقل آن گروه

ست  حد که مقدور و عملیھای حتا تشکيلاتی تلاش نمايند و تا اين  به يکديگر نزديک است، برای وحدت
  .بر پراکندگی غلبه کنند
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 »ھا تابو شکنی«ھا و  کنفرانس بروکسل؛ نئوکان
  

  
ھا و محافل متعدد و  ست که گروه چند سالی

خواه  جمھوریطلب و  رنگارنگی از سلطنت
طلبان  سبزھا و اصلاح ھا و گرفته تا ملی مذھبی

ا ای ر ھای گسترده رانده شده از حکومت، تلاش
در راستای ايجاد ائتلاف و اتحاد خود در خارج 

ھای  کشور آغاز کرده و در اين مورد نشست
 به بعد روندی ٨٨ھا که از سال  اين کوشش. اند متعددی را نيز به ويژه در آمريکا و اروپا برگزار نموده

پس از فزاينده داشته است، پس از وقوع تحولات مصر و تونس و ديگر کشورھای منطقه، خصوصاً 
گيری افزايش  يابی اختلاف و نزاع آمريکا و متحدين اروپائی آن با جمھوری اسلامی، به نحو چشم حدت

ھا و محافل  ای از اين گروه ھای متعددی توسط مجموعه ھا و اجلاس يافته و در ھمين رابطه نشست
يستی برخوردار بوده، ھای امپريال ھا که عموماً از حمايت دولت اين تلاش. بورژوائی برگزار شده است

ھا و در اساس در راستای  ھا، اتحاد ميان آن تر شدن يا نزديک ساختن اين محافل و گروه با ھدف نزديک
جايگزينی که مورد پسند قدرت . ھا بوده است ايجاد يک آلترناتيو قابل اتکاء و مورد اعتماد اين دولت

  .ھا باشد ھای امپرياليستی و حافظ منافع آن
 تير ١٨ و ١٧ برابر با ٢٠١٢روکسل که در روزھای شنبه و يکشنبه ھفتم و ھشتم ژولای کنفرانس ب

ھای   در ژنو برگزار گرديد، از نمونه»دومين کنفرانس پيشبرد اتحاد برای دمکراسی« با عنوان ٩١
 بھمن ١۶ و ١۵اين کنفرانس که پنج ماه پس از کنفرانس استکھلم که در روزھای . ھاست بارز اين تلاش

 برگزار شده بود، به دعوت ھمين بنياد که يکی از مراکز مھم کمک »بنياد اولاف پالمه« به دعوت ٩٠
دومين «رانان  باحث و سخنان سخن، مشرح فشرده جلسات. ھاست برگزار گرديد به اينگونه جريان

امديريت  که ب»کنفرانس بروکسل«م  درپايگاه اينترنتی به نا»کنفرانس پيشبرد اتحاد برای دموکراسی
 در کنفرانس ،برطبق مطالب انتشاريافته دراين سايت. شود انتشار يافته است علی مھتدی اداره می

، احمد خادم ٢هزاد رضا نوری ، علی١ا نفرواز جمله عناصری مانند محسن سازگار٧٠بروکسل حدود 
ر ارشد سخنگو و مشاو(، مجتبی واحدی )مشاور ارشد نوه رضا خان(، شھريار آھی )طلب سلطنت(

، فريدون احمدی از سازمان اکثريت، عبدالله مھتدی، ناھيد بھمنی از اعضای دفتر سياسی حزب )کروبی
پور، احمد باطبی از ھمکاران راديو تلويزيون آمريکا، مارک فيتس پاتريک از  کومله، جمشيد طاھری

مللی انرژی اتمی و ال ھای سابق وزارت خارجه آمريکا، ھانس بليکس رئيس سابق آژانس بين ديپلمات
ای آمريکا که حضور وی در اين نشست، بعداً ھ »بعقا«ھا و  امانوئل لانگی از ھمدستان نئوکان

اجرائی -گزاری سايت اخبار روز و حتا مسئول ھيأت سياسی خواھان و گله اعتراض برخی از جمھوری
رانس اگرچه برخلاف اين کنف. آبروئی چون اکثريت را نيز در پی داشت، حضور داشتند سازمان بی

کنفرانس استکھلم از علنيتّ بيشتری برخوردار بود و اسامی تقريباً تمام شرکت کنندگان در آن نيز اعلام 
  .گرديد، اما مباحث انتشار يافته آن بسی کوتاه و فشرده است

.  نام داشت»ھای پيش روی ايران بررسی روندھای سياسی و گزينه«نخستين بحث کنفرانس بروکسل 
ھا و طرح اين موضوع که احتمال برآمد ھای  ھای اين بخش، با انتساب يأس و نااميدی به توده ران نسخ

توده ای وآمدن مردم به خيابان بسيار ضعيف است، عموماً بر اين مسأله تأکيد داشتند که مدل تونس و 
 اسلامی مانند آنچه رانان اين بود که جمھوری ارزيابی عمومی سخن. مصر در ايران اتفاق نخواھد افتاد

                                                 
چنين از  گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مسوولين سابق اطلاعات سپاه، ھم گارا، از پايهمحسن ساز -١

آزادی «وی از ھمکاران نزديک يک نھاد آمريکايی به نام . ياران نزديک حجاريان و بھزاد نبوی بوده است
» شورای راه سبز اميد«زاده و از گردانندگان اصلی  متعلق به بوش، از دوستان نزديک عليرضا نوری» بشر
 .است

زاده، مدير مرکز مطالعات ايران و اعراب در لندن، ھمکار نزديک دستگاه سياسی حکومت  عليرضا نوری -٢
 .ست انگليس و از ياران نزديک محسن سازگارا
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البته (ھا اين بود که اپوزيسيون  که در بلوک شرق اتفاق افتاد، دچار فروپاشی خواھد شد و حرف آخر آن
بايد برای بعد از اين فروپاشی آماده ) منظور جمع خودشان و نيروھای ديگری از جنس خودشان است

بی تعلق داشت، ضمن اشاره به ايزوله شدن عبدالله مھتدی که سابقاً به اردوی چپ و نيروھای انقلا. باشد
جمھوری اسلامی در بين کشورھای منطقه، چنين عنوان کرد که در شرايط کنونی نوعی نااميدی و 

 »مکراسید«ا وی گفت تنھ. انداز اميد بخشی به مردم داد انتظار در بين مردم وجود دارد و بايد چشم
ھای مختلف جامعه  بقات و قوميتط«ه ايطی ايجاد کند ک و ھم شر»تواند ما را متحدکند می«است که ھم 

ما بايد به صراحت از تغيير «مھتدی ھمچنين گفت . »ھای مدنی و قانونی فعاليت کنند بتوانند به روش
، عبدالله مھتدی که مدعی بود بايد به صراحت ازتغييرنظام »نظام صحبت کنيم و آنرا سرلوحه قرار دھيم

مھتدی توضيح نداد که منظور وی از ! ھای کلی چيزی دراين باره نگفت صحبت کرد، اماغيراز حرف
ت که به ضرب جنگنده س »یدموکراس« ھمان »دموکراسی«ز  چيست؟ آيا منظوروی ا»دمکراسی«

بمب افکنھای آمريکائی درعراق مستقرشد وبارزانی را به رياست اقليم کردستان عراق رساند؟ آيا ھمان 
ھا  طورروزانه ده استقرارآن، ھنوز بهست که بعد از چندين سال از  فغانی نوع عراقی و ا»موکراسید«

شوند؟ عبدالله مھتدی به ھرحال روشن نکرد که  ھا و عمليات انتحاری می قربانی بمب گذاری نفر
  ! چگونه و به دست چه کسی بايد انجام شود» تغيير نظام«دموکراسی مورد نظر وی چيست  و 

 به »دانشجويان ليبرال«امين رياحی عضو گروه . در واقع ھمه چيز را گفته بودران قبل از وی  اما سخن
.  نخواھد بود»دمکراسی«صراحت گفت مادام که اپوزيسيون از غرب کمک نگيرد، در ايران خبری از 

خواه بايد نقاط مشترک خود را تقويت کنند، تأکيد  برده ضمن تأکيد بر اين نکته که نيروھای دمکراسی نام
ای بوجود آورده  ای که نزاع ھسته پوزيسيون بايد از شرايط بوجود آمده و از فرصت ويژها«ه ت کداش

ھای  خش ديگر صحبت اين دانشجوی ليبرال پيرامون ارتباط با دولتب! »است به سود خود استفاده کند
وچنين گفت در اين باره ا!  در اين زمينه ھا بود»تابو شکنی«ھا و  امپرياليستی، گرفتن کمک از آن

اين دانشجوی ليبرالِ جوان که عجله دارد . »ارتباط با غرب ھنوز برای اپوزيسيون يک نوع تابوست«
 به نان و نوا و پسُت و دتا خو شود يکسرهجمھوری اسلامی   کار»غرب«کمک  و با ھرچه زودتر

پوزيسيون ھنوز اما ا! خواھند مردم در شعارھای خود عملاً از غرب کمک می«گويد  مقامی برسد، می
ھا  کند و اين ھراس از تماس با غرب وجود دارد، در حالی که نگاه به تجربه مخفيانه رابطه برقرار می

  !»دھد که کشورھا بعد از جنگ سرد به دمکراسی نرسيدند مگر اينکه از غرب کمک گرفتند نشان می
 درشعارھای »مردم«ز ه ا، اگرچه نگفت درکجا و چه زمانی وکدام دست»تابوشکن«ل دانشجوی ليبرا

 به »اپوزيسيون«ه صريح و روشن خواستارآن شد ک رخواست کمک نموده اند، اماد» بغر«ز خود ا
ھا  اين قدرت  از علناپايان دھد و) بخوان دولت ھای امپرياليستی(ب ھای مخفيانه خود باغر ارتباط

  . کندايران کمک ر د»یدموکراس«ر  را برای استقرا»اپوزيسيون«بخواھد که 
 به مخالفت برنخاست و »نترس«در کنفرانس بروکسل، احدی با اظھار نظرھای اين دانشجوی ليبرالِ 

دھد، برعکس، تمام مباحث و  مطالب انتشار يافته مربوط به اين کنفرانس نيز چنين مخالفتی را نشان نمی
  . دارد»شکنیتابو «تصميمات بعدی کنفرانس، نشان از موافقت عمومی شرکت کنندگان با اين 

در اين بخش ميزگردی . ای جمھوری اسلامی بود بحث بعدی کنفرانس بروکسل، بررسی پرونده ھسته
ای جمھوری اسلامی   تبار تشکيل شده بود، پيرامون مسأله ھستهدو ايرانی سه خارجی و تبا شرککه 

تر شدن  وخيم ندازا کليت خود چشم اين بخش در ھا در فضای عمومی بحث مضمون و. گفتگو به عمل آمد
مارک فيتس پاتريک، ديپلمات سابق آمريکائی و مشاور آژانس . اوضاع و جنگ را ترسيم می کند

ای تأکيد  يابی به سلاح ھسته ھای جمھوری اسلامی برای دست ای بر ادامه تلاش المللی انرژی ھسته بين
 ٢٠سازی  انسته است جلوی غنیھا نتو وی گفت ھيچ يک از اقدامات مانند حملات سايبری و تحريم. کرد

ديپلمات سابق وزارت خارجه آمريکا ھمچنين تصريح کرد که جمھوری . درصدی اورانيوم را بگيرد
وی گفت . کند ای کار می ھای ھسته اسلامی نه فقط برای ساختن بمب، بلکه برای ساختن چتری از سلاح
تواند اين برنامه را عملی سازد، اما  اگرچه سخت است گفته شود که جمھوری اسلامی با چه سرعتی می

ديپلمات سابق وزارت . »طبق برآورد من و ناظران ديگر، ايران فرصتی يک ساله نياز دارد«گفت که 
 درصد خطر وجود دارد که در ماه سپتامبر يک عمليات ۵٠«خارجه آمريکا ھمچنين اضافه کرد که 

ھای  ای، پيرامون تلاش زاده کارشناس ھسته ی تقاديگر رضران  سخن! » نظامی عليه ايران صورت گيرد
به غنی سازی به شکل فعال  ھشت سال اخير جمھوری اسلامی در«ای جمھوری اسلامی گفت  ھسته

را  ننياز ايرا سوخت مورد مما حاضرياند  هديگر گفتست که کشورھای  ادامه داده است، اين درحالی
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آوری ھسته ای ترديد   به فندر دستيابی نيت ايران  بهتدنيا نسبھمه «ت  گفهدر ادام وی » کنيمنتأمي
ای جمھوری اسلامی را  ھای موشکی و ھسته  سخنان خود فعاليتندر پايا رضا تقی زاده »دارند

بيات به اين موضوع اشاره کرد که  بھروز ران ديگر سخن. اشتباھی استراتژيک با بھائی گزاف دانست
جنگ تنھا راه حل غرب برای « اسلامی عقب نشينی نکند، ھا ادامه پيدا کنند و جمھوری اگر تحريم

 و ھانس بليکس که از طريق تلفن در اين کنفرانس شرکت داشت، بر اين مسأله »خروج از بحران است
  !»نشينی کند تواند عقب ست که نمی ايران در شرايطی«انگشت گذاشت که 

ھای  اتو لانگی که از راست. لانگی بودتر از آن، سخنان اتو  ھا و صريح تر از سخنان اين  اما مھم
ت ای آمريکائی و از طرفداران سفت و سخت حمله نظامی به ايران است گفھ »بعقا«افراطی و 

گذاری نشده  دھد؛ زيرا در اين زمينه سرمايه يران ھر سال ميلياردھا متر مکعب گاز را از دست میا«
 عقاب آمريکائی »ای شده است ارد فعاليت ھستهشود که چرا و تر می در نتيجه اين پرسش پر رنگ. است

صميم ما اين بود که از ت«د  سخنان خود پيرامون نحوه برخورد با جمھوری اسلامی ميگويهدر ادام
ھا و  ھا از وقتی شروع شد که تماس مساله تحريم... ديپلماسی برای رسيدن به راه حل استفاده کنيم

ديپلماسی ممکن است نتيجه ندھد و راه ديگری را بايد در پيش بست رسيد و فھميديم  ھا به بن زنی چانه
ھا،  تشديد تحريمو  عنصر جنگ طلب آمريکائی سرانجام چنين تصريح کرد که ھمراه با ادامه »بگيريم

کوبيدن برطبل جنگ توسط يک جنگ طلبِ راست . گزينه نظامی نيز ھمچنان روی ميز قرار دارد
  . مواجه گرديدساز کنفران ندر بيروعتراض برخی  بروکسل، با اسدر کنفرانافراطی 

 عنصر نحضور اي که نسبت به دعوت و از اعتراضی گرچه کميته برگزارکننده کنفرانس بروکسل پس 
با  هکشور ھموار لدر داخچون جامعه سياسی ايران « استدلال که نبا اياکسترم راست به عمل آمد، 

جھت صورت گرفته است که بتواند نظرات   آن خاب از يک نظر حکومتی مواجه است و اين انتلتحمي
 هرا توجي سعی کرد اين سوتیِ بزرگ !» آن قضاوت کندنو پيراموھم قراردھد  برابر در مختلف را

جنس  ھايی از  محافل و گروه،ما اين پاسخ و استدلال به قدری مضحک و ناشيانه بود که حتا افراد، اکند
ھای اين کنفرانس و نقطه نظرات  مستقل از بحث.  قانع نساختنيز کنفرانس را شرکت کنندگان در

ھا و افراد شرکت کننده در آن، صِرف دعوت از اين عنصرراست افراطی و حضور اين عقاب  گروه
ھا در کنفرانس بروکسل و صراحت لھجۀ وی در مورد جنگ و حمله نظامی  آمريکائیِ ھمدست نئوکان

  .گان روشن شود ھا بر ھمه ھا و کنفرانس ه تلاشست تا ماھيت اينگون به ايران، کافی
در اين .  بود»ھای اتحاد و ھماھنگی نيروھای اپوزيسيون بررسی راه«بحث بعدی کنفرانس بروکسل 

ای صورت گرفت اما بر اين موضوع تأکيد شد که بايد روی نقاط  ھای مختلف و پراکنده بخش بحث
 به عنوان يک نقطه مشترک گرچه مورد »بات آزادانتخا«. ھای شرکت کننده تکيه شود مشترک گروه

موافقت عمومی قرار داشت اما در عين حال از آغاز تا پايان اين پنل، اين سؤال و شبھه در مورد عملی 
کارھای عملی اجرای  ھای بعدی و مباحث حول راه بودن اين توافق عمومی نيز وجود داشت که در بخش

مضاف بر اين در طول کنفرانس . تر به آن خواھيم پرداخت د که پائينانتخابات آزاد نيز خود را نشان دا
تواند با  ای با انگيزه خود که می و نيز در مباحث اين بخش، کاملاً روشن شد که ھر محفل و دسته

برخی برای تبادل نظر و ھمفکری و ھمکاری، و برخی . ديگری متفاوت باشد در آن شرکت نموده است
 يا چيزی شبيه آن در جايگاه رھبری و به ھر حال ايجاد »کنگره ملی«ی يک ديگر برای تشکيل فور

شھريار آھی از مدافعان اين تز بود و ايجاد ! تر يک نيروی جايگزين در خارج کشور ھرچه فوری
کنگره «ھائی برای فعاليت و بالاخره  ای و ايجاد کميته ساختار ھمکاری نخبگان به صورت شبکه

ای که وظايفی شبيه  کنگره. کار برای اتحاد ميان اپوزيسيون پيشنھاد کرد ان يک راه را به عنو»ديجيتالی
پيشنھاد مشخص من اين است که اسم بنويسيم «وی در اين مورد گفت . وظايف احزاب را برعھده بگيرد

گيری و انتخابات،  ای فعاليت کند، بدون رأی و فردا ھرکسی داوطلب است در کميته تشکيلاتی و رسانه
تر اين گرايش عجله دارد  به زبان صريح. »بنيان بوجود آوردن يک کنگره ديجيتال را به ثمر برسانيم

چه درليبی و سوريه شکل گرفت را بوجودآورَد و  ھرچه زودترآلترناتيو مطلوب خود، چيزی شبيه آن
  .راه تشکيل حکومت يا دولت انتقالی سرسپرده قدرت ھای امپرياليستی را ھموار سازد

برده ضمن ابراز خوشحالی  نام. رانان اين پنل، فريدون احمدی از سازمان اکثريت بود  ديگر سخناز
 کنفرانس اخير، »دستاوردھای«نسبت به تغييرات کنفرانس بروکسل در مقايسه با کنفرانس استکھلم و 

د گرايشی وی از وجو. در عين حال از وجود موانع جدی سياسی، فکری و فرھنگی برای اتحاد ياد نمود
اش بر اساس انتخابات آزاد است،  کند، گرايشی که ھدف عمومی که تغييرات از درون رژيم را دنبال می
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برد و  گيرد، نام گرايشی مانند مجاھدين و گرايش چھارمی که بر اساس پيشرفت تحولات تصميم می
 اما از »ذير استپوشاندن کل اپوزيسيون ايران زير يک چتر امکان ناپ«رغم آنکه مطرح کرد  علی

عضو . ھا دفاع کرد ھا و ھمه باھم بودن آن ضرورت برقراری مناسبات دوستانه و ھمکاری اين گرايش
سازمان اکثريت در پايان تصريح کرد که تغيير قانون اساسی، تدوين قانونی جديد، جدائی دين از دولت 

  .ھا باشد ور ھمکاریتواند مح المللی می و پيشبرد انتخابات آزاد بر اساس موازين بين
ين ، دخواھان، سلطنت طلبان  جمھوریندر مياھای نظری  رغم وجود اختلافات و سايه روشن  به

ما ظاھراً بر سر دو کلمه ، ا اکثريتعاز نوھائی   ليبرال- طرفداران کروبی و سوسيال ،باوران، سبزھا
  . توافق عمومی در کنفرانس وجود داشت»انتخابات آزاد«

ھائی پيرامون مقايسه وضعيت ايران با ديگر کشورھا و نيز  فرانس بروکسل به بحثدومين روز کن
در بخش نخست ھاوارد بارل از اعضای سابق کنگره . کارھای اجرای انتخابات آزاد اختصاص يافت راه

بحث . ملی آفريقا، از تجارب مبارزان آفريقای جنوبی عليه رژيم نژاد پرست وقت اين کشور سخن گفت
ن جزئيات و شرايط مبارزه در آفريقای جنوبی از حوصله اين مقاله خارج است اما آنچه در پيرامو

ران برجستگی خاصی يافته و به ويژه با روح کنفرانس بروکسل ھمخوانی داشت،  اظھارات اين سخن
عه المللی، مراج ھمانا اشاره به اعمال فشاربه رژيم آپارتايد از طريق نافرمانی مدنی و فشارھای بين

ھای مالی بزرگ در انگلستان و اسکانديناوی و ايجاد تشکل با کمک اين نھادھا بود  اوپوزيسيون به بنگاه
  .گرفت که بايد مورد توجه کنفرانس بروکسل قرار می
ھای اجرای انتخابات  ھای عملی ايجاد زمينه کارھا و گام آخرين بخش کنفرانس بروکسل به بررسی راه

  .آزاد اختصاص داشت
 باشد، اما سه تن »کارھای اجرای انتخابات آزاد راه«ه اين آخرين بحث کنفرانس قرار بود پيرامون گرچ

اصطلاح  کارھای عملیِ اجرای به رانی کردند، به جای ارائه راه از چھار نفری که در اين بخش سخن
. ن صحبت کردند و پيرامون امکان برگزاری آ»انتخابات آزاد«انتخابات آزاد، عملا پيرامون خود اين 

گرچه وی ا. زاده انتخابات آزاد تحت حاکميت جمھوری اسلامی را به رؤيا تشبيه نمود عليرضا نوری
ت آزاد و عراق را نمونه ناموفق آن ذکر کرد، اما در ھر حال تاکيد کرد که مغرب را نمونه موفق انتخابا

ی اسلامی نظامی نيست که به  کرد و گفت که جمھور»رويا فروشی« دآزاد نبايدر مورد انتخابات 
در ھمين بخش سخن ران ديگر حسن شريعتمداری گفت اپوزيسيون ايران . انتخابات آزاد تن دھد

المللی صورت گيرد و اين توافق را جمھوری   ست که براساس توافق بين خواستار انتخابات آزادی
ابات آزاد بھترين راه برای انتخ«: ھای خود گفت وی در ادامه صحبت. اسلامی نيز امضا نموده است

ر از اين معاھده تبعيت گا«د گوي  و حتا به حاکميت می»ای است جلوگيری از جنگ و ماجراجويی ھسته
حسن شريعتمداری که طرفدار انتخابات آزاد . »توانند در آن شرکت کنند ھايی از شما نيز می کنيد، بخش

 درآن است در ادامه سخنان خود به اين تمياز حاک بخشی تبا شرک  در تحت حاکميت جمھوری اسلامی
المللی گفتمان انتخابات آزاد بوجود آيد و تثبيت گردد و  مساله اشاره کرد که بايد در سطح ملی و بين

 برای پيشبرد آن ايجاد شود و در نھايت »کنگره ملی«ھای مدافع انتخابات آزاد، و يک  شبکه
از نظام ولايت فقيه به سمت يک نظام سکولار «تا بتوانيم ھای مدنی در داخل ايران انجام شود  مقاومت

  !»حرکت کنيم
 پراکنی پيرامون برگزاری انتخابات آزاد تحت حاکميت مو توھنظر از مضمون اين اظھارات  صرف

کار  نگامی که قرار بود يک راهھ» دنتخابات آزاا«ه رژيم جمھوری اسلامی، اما بحث مجدد روی مقول
رغم موافقت عمومی کنفرانس، اما  داد که علی  پيشنھاد شود، نشان میعملی برای اجرای آن

رچه طرفداران حمله نظامی به ايران، عجالتا در برابر گ. دنظرھايی نيز در اين مورد وجود دار اختلاف
 حال چه در چارچوب قانون اساسی جمھوری اسلامی چه تحت نظارت »انتخابات آزاد«طرفداران 

دانند  ھا اين را خوب می لی مصلحتاً کوتاه آمده يا تقريبا خاموشی اختيار کردند، اما آنالمل ھای بين سازمان
  .که جمھوری اسلامی تحت ھيچ شرايطی به انتخابات آزاد تن نخواھد داد

برده به  نام. کار عملی مطرح کرد ران به نام نوشابه اميری، يک پيشنھاد و راه ھا اما يک سخن رغم اين به
نگار که سخنان خويش را با نام ايران و ياد برخی از ھمکاران خويش و ادای  زنامهعنوان يک رو

احترام به ميرحسين موسوی، مھدی کروبی و زھرا رھنورد آغاز کرد، با طرح اين موضوع که ھيچ 
توان شعار داد اما  می«: رسانی آزاد امکان ندارد، چنين گفت سازی و اطلاع انتخابات آزادی بدون آگاه

ھايی وجود دارد، از  شان چه گرايش دانند در جامعه توان به مردمی که نمی عيت اين است که نمیواق
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سانه ر«ک اندازی ي  نوشابه اميری در ادامه سخنان خود از ضرورت راه».تانتخابات آزاد سخن گف
وی . فترسانی سخن گ ترين اقدام جھت اطلاع عنوان نخستين و مھم هب» هلجزيرا«ع ز نو ا»یھمگانی مل

اگر جمھوری اسلامی «: ای و تامين منبع مالی آن گفت اندازی يک چنين رسانه در مورد امکان راه
 ز وی در ادامه سخنان خود ا».ماندازی رسانه، ما نيز بايد بتواني تواند به برخی پول بدھد برای راه می
توانند ھزينه  ام برد که مین» ینداران ايرا رمايهس «ز نيز او» ديرانيان پولداری که عاشق ايران ھستنا«

  .مالی اين رسانه را تامين کنند
تامين . ران وجود نداشت و ندارد ھای اين سخن تا اينجای قضيه چيز عجيب و غريبی در حرف

داران ايران، نه فقط نبايد تعجب کسی  ھای تبليغی اپوزيسيون بورژوايی توسط پولدارھا و سرمايه ھزينه
نوشابه اميری اما به اين حد اکتفا نکرد و پا را ! ست ک امر بديھی و مساله طبقاتیکه ي را برانگيزد، بل

تعھد بر ) بلکه(د آي مھم نيست اين پول از کجا می«ای  از آن فراتر گذاشت و گفت برای ايجاد چنين رسانه
  !»رساندن خبر به جامعه است

جب، اعتراض و يا مخالفت کسی را در  و ماکياوليستی نوشابه اميری نيز، تع»تابوشکنانه«اين سخنان 
و صد البته که اين نيز جدا از ماھيت طبقاتی و عملکرد نيروھای شرکت کننده ! کنفرانس برنيانگيخت

ھا، در حال حاضر نيز  در کنفرانس بروکسل نبوده و نيست، چرا که بسياری از اين محافل و گروه
  .کنند وی میگرچه جدا جدا، اما از ھمين سياست و نحوه فکری پير

ھا، با  کنفرانس دو روزه بروکسل که بايد آن را مقدمه آلترناتيوسازی امپرياليستی ناميد، پس از اين بحث
 تاکيد شده و خواستار ايجاد »ضرورت وفاق ايرانيان برای نفی استبداد«ای که در آن بر  صدور بيانيه

المللی شده است به کار  زاد با معيارھای بينمبنايی برای جدائی نھاد دين از دولت و برگزاری انتخابات آ
در بيانيه پايانی از ھيات برگزارکننده خواسته شده است کنفرانس بعدی را با جمع . خود پايان داد

 بر حکومت ايران، با اتحاديه اروپا »جامعه جھانی«تری برگزار نمايد و به منظور افزايش فشار  بزرگ
رچه اين بيانيه را شماری از گ! گيری کند حقوق بشر را پیتماس برقرار نموده و موضوع رعايت 

  .مضمون کلی آن مورد توافق عمومی کنفرانس بروکسل است کنفرانس امضا نکردند، اما حاضرين در
  

  جمعبندی
ھای امپرياليستی خود در  اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که دولت آمريکا در ادامه پيشبرد سياست

عراق، ليبی و افغانستان به بارآورده است، سرگرم آلترناتيوسازی  جايعی که درمنطقه خاورميانه و ف
کنفرانس استکھلم و ادامه آن کنفرانس بروکسل، . ست ارتکاب جنايات ديگری برای جمھوری اسلامی و

ھا و  ای از گروه ھای مھم تدارکاتی آمريکا به ھمين منظور است که قرار است مجموعه يکی از پروژه
ی  طلب سبز و سکولار و امثال آن پيشبرنده خواه، اصلاح طلب، مشروطه خواه، سلطنت جمھوریمحافل 

ھای کنفرانس بروکسل و مضمون آن، نشان دھنده ھمين تلاش دولت امپرياليستی  تمام بحث. آن باشند
لبته  ا»مداخله بشردوستانه«ھای اپوزيسيون بورژوايی دخيل در اين کنفرانس پيرامون  بحث. آمريکاست

ھای امپرياليستی گرچه عجالتا و از روی مصلحت کم رنگ است اما  از طريق حمله نظامی دولت
فوريت، جوازی  ، به»انتخابات آزاد« در پرتو »دمکراسی« از استبداد دينی به »نرم«ناکارآئی عبور 

. رسد فرا میھای آمريکايی  ھا و عقاب شود و زمان پيشبرد خط اتولانگی یبرای عبور از اين مرحله م
ھای مختلفی را برای حضور و مداخله در منطقه در دست  تواند پروژه امپرياليسم آمريکا اگرچه می

دولت آمريکا . بردار نيست چه که روشن است از اين سياست استراتژيکی خود دست داشته باشد اما آن
ھای  ھا و عقاب ، نئوکانھا  حتا نيازی به حضور فيزيکی لانگی،برای پيشبرد اين سياست و استراتژی

ھای ايرانی که  ھا و لانگی کم نيستند عقاب. ھايی از نوع کنفرانس بروکسل ندارد آمريکايی در کنفرانس
  .اند و در کنفرانس بروکسل نيز بخشا حضور داشتند پيش از اين از چنين سياستی استقبال کرده

تر و  ای عميق و نارضايتی تودهتر  تر و بحرانی ھر چقدر شرايط داخلی جمھوری اسلامی وخيم
دھند و  طلبان نيز آن را ھشدار می  که اصلاح-شود، ھر چقدر بر احتمال وقوع يک انقلاب  تر می گسترده

شود، تحرکات ارتجاع امپرياليستی و   افزوده می-اند  برای مقابله با آن دوباره وارد عرصه سياسی شده
ورژوايی به سوی امپرياليسم و ھمدستی با آن نيز ھا و محافل رنگارنگ ب نيز سرعت حرکت گروه

ھا و ھمه نيروھای واقعا چپ انقلابی وظيفه دارند در عين  در چنين شرايطی کمونيست. شود بيشتر می
ھا و  آلترناتيوسازی ھا و تشديد مبارزه عليه رژيم ارتجاعی جمھوری اسلامی، ماھيت اين گونه کنفرانس

 امپرياليستی و ھمدستان ريز و درشت آن را فاش سازند و عليه ھای آشکار و نھان ارتجاع تلاش
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ای با اھميت عملی  ھای بورژوازی اپوزيسيون برای خزيدن به قدرت که اکنون به صورت مساله کوشش
ھای ترويجی و تبليغی خود  ھا و فعاليت درآمده است مبارزه کنند و آن را در دستور روز تمامی تلاش

افشای ماھيت   امپرياليستی و-ھای بورژوا امان آلترناتيوسازی  بايد با افشای بیھا کمونيست. قرار دھند
ھای غير پرولتری، رابطه نزديک موجود بين اين  ھا و تمام احزاب و محافل و گروه گونه کنفرانس اين

  را افشا کنند و برای کارگران و زحمتکشان تشريحمامپرياليسھا با منافع بورژوازی و  احزاب و جمع
داری  کنند که برای امحاء استبداد و ديکتاتوری و برای رسيدن به رفاه و آزادی، بايد با تمام نظم سرمايه

  .ناپذير برخيزند ای آشتی موجود به مبارزه
ھای مزوّرانه دمکراتيک ارتجاع امپرياليستی و  پردازی ھا بايد دمکراسی ادعايی و جمله  کمونيست

شماری را که  چنين جنايات ھولناک و بی پيرامون انتخابات آزاد و ھماپوزيسيون بورژوايی ھمدست آن 
ھای امپرياليستی تحت ھمين عناوين دمکراسی و آزادی در عراق، افغانستان و ليبی مرتکب  قدرت

. اند و امروز به آن مشغولند، افشاء کنند و اين جنايات را بار ديگر در معرض ديد آنان قرار دھند شده
ھا تشريح  رو دارند برای آن ای را که توده کارگران و زحمتکشان پيش يد وظايف انقلابیھا با کمونيست

توانند از شر رژيم جمھوری اسلامی و مصائبی که اين  شان روشن سازند که تنھا زمانی می کنند و برای
کنند که  نثاخ ھای امپرياليستی را  آلترناتيوسازیبو عواقھا به بار آورده است رھا شوند  رژيم برای آن

پا خيزند و تمام نظم سرمايه داری حاکم را با يک انقلاب قھرآميز براندازند و نظام شورائی خود  خود به
  .را مستقر سازند

در شرايط کنونی تقويت جنبش کارگری، تقويت نقش و موقعيت طبقه کارگر در تحولات سياسی حائز 
تری را   بايد انرژی و نيروی بيشتر و متمرکزھا قبل از ھر چيز کمونيست. اھميت بسيار زيادی است

برای متشکل ساختن و ارتقاء آگاھی طبقاتی کارگران اختصاص دھند و به طبقه کارگر برای کسب 
طور جدی به اتحاد در عمل روی  نيروھای کمونيست و چپ انقلابی، بايد به. قدرت سياسی ياری رسانند

ھای مشخص  چند گاه يک اطلاعيه چند سطری، پروژهبجای اتحادھای کاغذی و صدور ھر از . آورند
عملی و اقدامات مبارزاتی مشترکی را سازمان دھند که در خدمت تقويت جنبش کارگری و اتحاد 

  .درونی طبقه کارگر باشد
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نامند و  ھای متعددی وجود داشته و دارند که خود را سوسياليست می در ھر کشوری ھمواره سازمان
داری را دارند، اما تنھا در جريان  از منافع و اھداف طبقه کارگر و برانداختن نظام سرمايهادعای دفاع 

ھای بزرگ تاريخی و رويدادھای مھم سياسی، ھنگامی که جبر شرايط ھمه را ناگزير به اتخاذ  تندپيچ
قعاً چه ھا وا شود، اين سازمان گاه است که روشن می کند، آن ھای مشخص و شعارھای عملی می تاکتيک

  ھا در خدمت منافع کدام طبقات است؟ کنند و کردار آن اھداف و مقاصدی را دنبال می
نبايد به گفتار باور داشت، بلکه بايد تاريخ واقعی احزاب را «از اين روست که لنين پيوسته تأکيد داشت 

باره خود قدرھا در پيرامون آن چيزی باشد که خود احزاب در اين بررسی نبايد آن. بررسی نمود
کنند و در اموری که  گويند، بلکه بايد در اطراف اين باشد که مسايل مختلف سياسی را چگونه حل می می

داران، دھقانان، کارگران و غيره به ميان  پای منافع حياتی طبقات مختلف جامعه يعنی ملاکين، سرمايه
  ) لنين–احزاب سياسی در روسيه  (».نمايند آيد، چگونه رفتار می می

تجربه تمام دورانی که به ويژه جمھوری اسلامی به قدرت رسيد، صحت اين گفتار لنين را مکرر در 
ترين تحولات و رويدادھای سياسی اين  به عينه ديديم که چگونه در جريان مھم. ايران نيز به اثبات رساند

طلبی و  اصلاحھای ايران و عراق، ماجرای  دوران، از جمله استقرار جمھوری اسلامی، جنگ دولت
ھای به اصطلاح سوسياليست با توجيھات پوشالی مبارزه  گزينش ميان بد و بدتر، برخی از اين سازمان

طلب، آشکارا تمام  ترموسوم به اصلاح ضد امپرياليستی، دفاع از ميھن، دفاع از جناح به اصطلاح معتدل
 ملاکين و ،داران و از منافع سرمايهادعاھايشان را در مورد سوسياليسم و منافع کارگران کنار نھادند 

  .ھا دفاع کردند  اسلاميست پان
ھا با  در عمل نيز، اين واقعيت چنان واضح و روشن خود را نشان داد که حتا برخی از اين سازمان

چيز ھا  ظاھراً انتقاد بعدی از عملکرد و مواضع خود، ناگزير به اين اعتراف شدند که اقدامات آن
  .دار و تحکيم جمھوری اسلامی نبوده است  منافع و اھداف طبقه سرمايه جز خدمت بهديگری

توان با توجه به اين تجارب نتيجه گرفت، لااقل تا جايی که پای رژيم  اکنون اما سؤال اين است که آيا می
جمھوری اسلامی به عنوان دولتی که کوس رسوايی آن در ھمه جا به صدا درآمده است، ديگر کسی به 

سيسم و سوسياليسم جرأت نخواھد کرد با دفاع و حمايت از جمھوری اسلامی در خدمت منافع و نام مارک
  دار قرار بگيرد؟ ی سرمايه اھداف طبقه

انديشی محض است که کسی تصور کند، چون جمھوری اسلامی يک رژيم ورشکسته  لوحی و خام ساده
کست به پايان رسيد، چون فجايع طلبی و استحاله درونی رژيم با ش و رسواست، چون ادعای اصلاح

 ساله، ماھيت اين جنگ، اھداف جمھوری اسلامی و شعار دفاع از ميھن را آشکار کرد و ٨جنگ 
ھايی که با توجيھات مختلف از جمھوری  سرشت بورژوايی و خرده بورژوايی احزاب و سازمان

 حمايت از آن را به خود اسلامی و طبقه حاکم، دفاع کردند، برملا گرديد، ديگر ھيچ جريانی جرأت
  .نخواھد داد

توانند در زندگی سياسی خود اشتباه کنند و به  ھای مردم يک کشور که می  برخلاف طبقه کارگر و توده
کننده  شان تعيين ھای سياسی که خصلت طبقاتی تجربه، اشتباه خود را اصلاح نمايند، در مورد سازمان

 –سازمان بورژوايی و خرده بورژوايی سوسيال يک . ھاست، چنين نيست خط مشی و سياست آن
  .المثل تبديل به يک سازمان پرولتری انقلابی گردد رفرميست، قراری نيست که از تجربه بياموزد و فی

علاوه بر اين نبايد پنداشت که ما در ايران فقط با امثال حزب توده روبرو ھستيم که ھر لحظه در کنار و 
ھای سوسيال  ترين و رسواترين سازمان ھا شناخته شده اين. د بودھمراه بورژوازی بوده و خواھن

  .اند رفرميست
ھای ديگری ھم از قماش حزب توده ھستند که ھنوز ماھيت واقعی خود را کاملاً برملا نکرده و  سازمان

  .خواھند تا خود را نشان دھند فقط ميدان می
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ھايی وجود دارند که خود را  و گروهھا  اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که ھم اکنون سازمان
دانيم به مبارزه طبقاتی فراتر از چارچوب نظم  کنند، اما می سوسياليست و کمونيست معرفی می

 –داری باور ندارند و از اين رو ديکتاتوری پرولتاريا را که خط مرز کمونيسم و سوسيال  سرمايه
. کنند امر انقلاب اجتماعی و سوسياليسم را نفی میھا در واقعيت  آن. کنند رفرميسم است، نفی و انکار می

ست، از ھمين روست که به نفی و  ھا، مجلس مؤسسان، پارلمانتاريسم و دمکراسی پارلمانی آل آن ايده
آن را شکست خورده اعلام . پردازند انکار ضرورت استقرار يک دولت شورايی کارگری در ايران می

  .نمايند  حکومت کارگری را نفی میکنند و بدين طريق در واقعيت امر می
کننده، آشکارا  ھا ھر آن مستعد ھستند که بر سر ھر رويداد سياسی مھم و تعيين ست که اين سازمان بديھی

ايم که توجيھات رنگارنگی نيز برای آن دست و پا  به تجربه ديده. در اردوی بورژوازی قرار گيرند
داری حاکم بر  ود که ھم اکنون در شرايطی که نظم سرمايهآور نخواھد ب بر ھمين اساس، تعجب. کنند می

ھای  ايران، از جميع جھات با بحران روبروست، نظم موجود به تمام معنا ورشکسته است، تمام سياست
داخلی طبقه حاکم در انظار کارگران و زحمتکشان با شکست روبرو شده است و سياست خارجی طبقه 

گر در ايران منجر  تواند حتا به جنگی ويران نجاميده که سرانجام آن میبست و بحرانی ا حاکم به چنان بن
ی تمام مسايل و معضلات  تواند چاره شود، خلاصه کلام در شرايطی که فقط يک انقلاب اجتماعی می

ھای به اصطلاح سوسياليست،  جامعه باشد، درست در يک چنين موقعيتی، برخی ديگر از اين سازمان
شان را به عنوان توجيھی برای حمايت پوشيده و آشکارشان از رژيم سرتاپا  م قلابیپرچم ضد امپرياليس

طلبانه و ماجراجويانه پان اسلاميستی آن، بلند کرده و  ھای توسعه ارتجاعی جمھوری اسلامی و سياست
  .اند حتا پيشاپيش برای دفاع از ميھن بورژوازی، برای ھمکاری با جمھوری اسلامی اعلام آمادگی کرده

شان که خود را کمونيست و  دھد که اينان برخلاف ادعای گيری به وضوح نشان می اين موضع
تواند به  ھيچ سازمان حقيقتاً کمونيست نمی. اند نامند، بويی از مارکسيسم و کمونيسم نبرده سوسياليست می

. د آن گرددطلب شود به حمايت از بورژوازی و دولت خودی برخيزد و فراتر، متح بھانه جنگ، دفاع
  . شوونيست باشد–تواند سياست يک سازمان خرده بورژوازيی و بورژوايی سوسيال  اين فقط می

داند که ورشکستگی انترناسيونال دوم و ادعاھای کاذب سوسياليستی اکثريت  ھر کمونيستی اين را می
 –سيال ھا به سو  رفرميست–احزاب رفرميست آن درست در ھمين نقطه آشکار گرديد و سوسيال 

  .شوونيست تبديل شدند
بارتر است که نه فقط بايد از  ھا از اين جھت فلاکت  شوونيست–در ايران، اما، وضعيت سوسيال 

ھای  گری و سرکوب، سرآمد تمام دولت گری، ستم رژيمی بورژوايی حمايت کنند که در وحشی
بنابراين اينان . ست نيز ھستست، بلکه يک دولت فوق ارتجاعی دينی و پان اسلامي بورژوائی استبدادی

حتا يک خرده بورژوازی دمکرات که با دولت دينی و پان اسلاميسم تسويه حساب کرده باشند، نيز 
  .نيستند

ترين قرابتی با مارکسيسم و  کند، کم ھای پان اسلاميست حمايت می کسی که از يک دولت دينی و گروه
ناپذير دولت دينی و پان  ھا ھمواره دشمنان آشتی تچرا که کمونيس. سوسياليسم نداشته و نخواھد داشت

داند، از وقتی که در اوايل قرن بيستم، دوران بيداری آسيا  ھر کمونيستی می. اسلاميسم بوده و ھستند
بخش ملل و کشورھای مستعمره و نيمه مستعمره عليه امپرياليسم اوج  ھای رھايی آغاز گرديد و جنبش

ای که اکثريت مردم آن اعتقادات اسلامی داشتند و  کشورھای عقب ماندهھا حتا در  گيرد، کمونيست می
ھا برخوردار بودند،  ای در ميان توده ھای پان اسلاميست، در اين کشورھا از نفوذ قابل ملاحظه سازمان

ھا در جنبش انقلابی و  گرا و پان اسلاميست ھمواره جزئی از مبارزه آن مبارزه عليه جريانات اسلام
ھا را رد  ھای مردم اين کشورھا بوده است و ھمواره حمايت از آنھا و اتحاد با آن خش تودهب رھايی
ھر . چرا که پر واضح بود در اين جريان مذھبی حتا يک ذره عنصر مترقی وجود ندارد. کردند

ست؛  گرد تاريخی کمونيستی ھمواره آگاه بوده است که پان اسلاميسم تلاشی ارتجاعی برای يک عقب
  .ی قرون وسطايی را با حاکميت مقررات و قوانين ارتجاعی عھد عتيق ايجاد کند واھد امت واحدهخ می

ھای سياسی و حقوق دمکراتيک و مدنی  ناپذير آزادی بر کسی پوشيده نبود که پان اسلاميسم دشمن آشتی
 نيز از اش با امپرياليسم مردم است، چيزی جز سياست ارتجاعی طبقات حاکم نيست و ادعای مبارزه

اش با امپرياليسم، به خاطر رواج مناسبات و فرھنگ  يعنی مخالفت. ست ھمين موضع ارتجاعی
اين به اصطلاح ضد . ست ھا و باورھای مذھبی قرون وسطايی کننده سنت بورژوايی بود که سست
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مردم، امپرياليسم پان اسلاميستی در عين حال ابزاری در دست طبقات حاکم و امپرياليسم برای سرکوب 
  .ھای انقلابی توده مردم بود ھا و به انحراف کشاندن و شکست جنبش تحميق آن

از ھمين روست که در پی انقلاب سوسياليستی اکتبر در روسيه و تشکيل انترناسيونال کمونيستی، 
ھا عليه پان اسلاميسم، دستگاه روحانيت و محکوميت  ھای متعددی در مورد مبارزه کمونيست قطعنامه
  .ی ضد امپرياليستی صادر گرديد نه ھمکاری و حمايت از اين جريان ارتجاعی با توجيه مبارزهھر گو

ھا عليه پان اسلاميسم به عنوان دشمن  ناپذير کمونيست ی خستگی انترناسيونال کمونيستی بر مبارزه
  .شتديده در مبارزه برای رھايی از يوغ امپرياليسم و آزادی تأکيد گذا ھای ستم ھمبستگی توده

ھای  کنگره دوم انترناسيونال کمونيستی در تزھای مربوط به مسئله ملی و مستعمراتی به کمونيست
سياست انترناسيونال کمونيستی در کل، پيرامون مسئله ملی و «کشورھای سراسر جھان يادآور شد که 

ھا و کشورھا  بر متحد ساختن پرولتاريا و طبقات زحمتکش تمام ملتمستعمراتی بايد مقدم بر ھر چيز 
چنين  ھم... برای مبارزه انقلابی مشترک به منظور سرنگونی ملاکين و بورژوازی مبتنی باشد

ھا را  تواند برابری واقعی ملت ست که اولاً ھمواره روشن ساخت که فقط نظام شورايی می ضروری
 مبارزه عليه ھای زحمتکش را در  چرا که مقدم بر ھر چيز پرولترھا و سپس تمام توده.تأمين کند

ھای وابسته و   در ميان ملتھای انقلابی جنبشثانياً، احزاب کمونيست بايد از . سازد بورژوازی متحد می
و ) پوستان آمريکايی مثلاً در ايرلند و در ميان سياه(ھايی که از حقوق برابر برخوردار نيستند  آن

  )تأکيدھا از ماست (».مستعمرات حمايت کنند
ست که عليه  ضروری«تر فئودالی و پدرسالاری  مانده ھای عقب ھا و ملت  در دولتافزايد که سپس می

  .نفوذ ارتجاعی و قرون وسطايی دستگاه روحانيت، مبلغين مسيحی و عناصر مشابه مبارزه کرد
ھای پان اسلاميست و پان آسيايی و گرايشات مشابه مبارزه کرد که  ست که عليه جنبش ضروری

بخش عليه امپرياليسم آمريکايی و اروپايی را با تقويت قدرت امپرياليسم ژاپنی  يیکوشند مبارزه رھا می
  ».دو ترکی، اشرافيت، مالکين بزرگ و ملاھا ترکيب کنن

ھا عليه پان اسلاميسم  اشاره به اين مواضع شفاف کمونيستی انترناسيونال کمونيستی در مبارزه کمونيست
ھا حتا در  رو ضروری بود که نشان داده شود، کمونيست سال بعد، از آن ٩٠و دستگاه روحانيت، 

دادند، در مرحله فئودالی  ھا را مسلمانان تشکيل می شرايطی که عموم کشورھايی که اکثريت جمعيت آن
و نيمه فئودالی قرار داشتند، مستعمره و نيمه مستعمره بودند، ھرگز در مبارزه ضد امپرياليستی خود با 

ھا حمايت نکردند، بلکه  ھا متحد نشدند، از آن  روحانيت کنار نيامدند، با آنپان اسلاميسم و دستگاه
ھای پان اسلاميست به عنوان جريانات ارتجاعی و  بالعکس، عليه آخوندھا، دستگاه روحانيت و جنبش

ناپذير  ای خستگی بخش مردم شرق، مبارزه خواھانه و رھايی مخرب در مبارزه ضد امپرياليستی، آزادی
  . داشتند

بخش مردم کشورھای اشغال شده، مستعمره و نيمه مستعمره، نيز ھرگز توجيھی برای  مبارزه رھايی
  .ھمکاری و اتحاد با جريانات پان اسلاميست نشد

 لنينيست و کمونيست –ھايی بر خود نام مارکسيست  حالا بسی مضحک و رسواکننده است که سازمان
 ميھن و استقلال سياسی، مبارزه ضد امپرياليستی و امثالھم از بگذارند، اما با توجيھات پوشالی دفاع از

 مذھبی پان اسلاميست به نام جمھوری اسلامی حمايت کنند و يا با –يک دولت فوق ارتجاعی بورژوا 
  .ی به اصطلاح ضد امپرياليستی متحد گردند آن در مبارزه

ھا ھمان خرافات رويزيونيستی   اين. لنينيسم دارد و نه کمونيسم–نه اين مواضع ربطی به مارکسيسم 
ھای بورژوايی و خرده  ست که به نام سوسياليسم به برنامه عمل سازمان ھای روسی خروشچفيست

سازمانی که وظيفه داشت . دار آن در ايران حزب توده است بورژوايی رفرميست تبديل گرديد و پرچم
مشکل . مپرياليستی بتراشد و ابداع کندبرای يک رژيم بورژوايی ارتجاعی پان اسلاميست خصايل ضد ا

اما اين جا بود که اين پان اسلاميسم به اصطلاح ضد امپرياليست در کشوری به قدرت رسيده بود که 
داران و حفظ  داری در آن مسلط بود و وظيفه دفاع از سرمايه، منافع طبقاتی سرمايه شيوه توليد سرمايه

بود که با وظيفه ضد امپرياليستی به ھيچ شکلی جور اش قرار گرفته  داری بر دوش نظم سرمايه
  .آمد درنمی

ھا، شکلی مضحک و  ھا و اکثريتی ای ھای مورد حمايت توده لذا مبارزه ضد امپرياليستی پان اسلاميست
ھا، قدرت را به دست گرفته  پاسداران سرمايه که با حمايت امپرياليست. تماشايی به خود گرفته بود

ای اين ضد امپرياليسم قلابی،  ترين وظيفه اصلی لذا .مبارزان ضد امپرياليست نيز باشندبايستی  بودند، می
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ھای سياسی، برقراری مقررات و قوانين قرون  سرکوب کارگران و زحمتکشان، برچيدن تمام آزادی
ھای تحت ستم و  ترين حقوق و مطالبات زنان، سرکوب مليت وسطايی اسلامی، لگدمال کردن ابتدايی

. خواه، ضد امپرياليست و سوسياليست از کار درآمد ھا ھزار آزادی ره کشتار و به بند کشيدن دهبالاخ
 طرفدار مبارزه ضد امپرياليستی »ھای سوسياليست«سرانجام نيز برای اين که تبعيضی در کار نباشد و 

. رکوب شدندھا ھم مزه اين مبارزه ضد امپرياليستی را چشيده باشند، در رديف آخر س پان اسلاميست
ھا از نو برقرار گريدد؛ سياست اقتصادی جديد امپرياليسم به مرحله اجرا درآمد  محيط امن برای سرمايه

معنای مبارزه ضد امپرياليستی . ھای انحصارات امپرياليستی به ايران از سر گرفته شد و صدور سرمايه
با اين ھمه، تفکری که . ه پايان رسيدھا کاملاً روشن شد و با رسوائی ب ھا و حاميان آن پان اسلاميست

تواند  پندارد در جھان کنونی چيزی به نام مبارزه ضد امپرياليستی، مجزا از مبارزه عليه سرمايه می می
ست ھر گروه سياسی و دولتی کمی با امپرياليسم اختلاف پيدا کند تا ضد  وجود داشته باشد و کافی

و کافی بود تا به نحوی مفری برای بروز پيدا کند تا بار ديگر امپرياليست شود، به حيات خود ادامه داد 
  .خود را نشان دھد

ھای اروپايی و آمريکايی که منتج از  ھای جمھوری اسلامی و قدرت تشديد مخاصمات و درگيری
ھای اقتصادی  ست، با تحريم طلبانه امپرياليستی و پان اسلاميستی طلبانه و ھژمونی ھای توسعه سياست

  . و افزايش احتمال وقوع جنگ، اين امکان را فراھم ساخت ھوری اسلامیعليه جم
توجيه بند و بست با طبقه حاکم و رژيم جمھوری اسلامی، اکنون دفاع از ميھن و دفاع کاذب از مردم 

  .است
شان را  کننده نرسيده است که ھمه ناگزير شوند موضع قطعی گرچه ھنوز اوضاع به آن مرحله تعيين

اند، اما ھمان گونه که گفته  ھای ضد امپرياليستی مشغول ھا عجالتاً به لفاظی ند و برخی از آناعلام نماي
را در حمايت از ن شا ھايی که ھم اکنون در پشت ادعای مبارزه با امپرياليسم، موضع شد، ھستند سازمان

  .اند جمھوری اسلامی، اما به نام دفاع از ميھن اعلام کرده
ھای آن قرار   است که در پشت دفاع از ميھن، دفاع از بورژوازی و سياستبر ھر مارکسيستی روشن

دار حاکم است، اين ميھن، ميھن  در جايی که طبقه سرمايه. ميھن بدون صاحب نيست. دارد
  .انترناسيوناليست است. پرولتاريا اما ميھن ندارد. ست بورژوازی

 در عمل، اعتراف بکند يا نکند، در پرست، يعنی سوسياليست در حرف و شوونيست سوسياليست وطن
آيد که دفاع طلبی در جريان نزاع و جنگ ميان دو يا چند دولت بورژوايی  اين واقعيت تغييری پديد نمی

چيزی، جز دفاع از بورژوازی خودی و دفاع از ادامه و تشديد استثمار کارگران، تشديد فقر و 
طلبی، جز يک فريب و نيرنگ  دفاع. ان نيستگاه فرستادن کارگران و زحمتکش روزی و به قتل سيه

نه و انداختن بار آن بر دوش کارگر و ابورژوازی برای پيشبرد يک سياست ارتجاعی جنگ افروز
المللی در  تجربيات بين. زحمتکش نيست و اين ھيچ ربطی به سوسياليسم و دفاع از منافع کارگران ندارد

اکثريت احزاب به اصطلاح سوسياليست . ده استجنبش کارگری نيز به وضوح صحت آن را نشان دا
شان را به طبقه کارگر و سوسياليسم در زير ھمين شعار دفاع از ميھن در  انترناسيونال دوم خيانت

ای ھم  ھای آلمانی توجيھات مسخره  شوونيست–سوسيال . جريان يک جنگ ارتجاعی آشکار نمودند
منافع بورژوازی ارائه دادند و ادعا کردند که بر طبق برای سرپوش گذاشتن بر اين شوونيسم و دفاع از 

اما . موازين انترناسيونال، حق ھر ملتی برای استقلال ملی و دفاع از خود به رسميت شناخته شده است
ھا به  آن. ھا از بورژوازی خودی سرپوش بگذارد ھيچ توجيه و ادعايی نتوانست بر حمايت و دفاع آن

  .آشکار کارگران تبديل شدندچاکران بورژوازی و دشمنان 
ھای روسی تحت رھبری لنين اتخاذ نمودند که با  تنھا موضع انترناسيوناليستی و پرولتری را بلشويک

طلبی و طرح شعار تبديل جنگ به جنگ داخلی، پرولتاريای روسيه را به انقلاب برای  رد دفاع
  .سرنگونی بورژوازی و دولت خودی فراخواندند

ھا عليه  ان داد که يگانه راه صحيح، انقلابی و پرولتری، مسيری بود که بلشويکتجربه به وضوح نش
  .جنگ، عليه امپرياليسم و عليه بورژوازی جھانی اتخاذ کردند

ھای ايران و عراق نيز به کارگران و زحمتکشان ايران نشان داد که بورژوازی و   دولت تجربه جنگ
  .ھای ارتجاعی ضد کارگری را پيش بردند و سياستپادوان آن زير شعار دفاع از ميھن، اھداف 
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ھای مردم ايران که ھنوز ماھيت ارتجاعی  ھای ايران و عراق آغاز گرديد، توده وقتی که جنگ دولت
پرستی بورژوايی  شناختند، در دام فريب ميھن ھای آن را به درستی نمی جمھوری اسلامی و سياست

  . شدند که ھرگز آن را فراموش نخواھند کرد سال متحمل چنان خساراتی٨گرفتار شدند و 
شان، به  دانستند، ھر دو دولت ايران و عراق بنا به ماھيت طبقاتی ھا که در آغاز بروز جنگ نمی آن

کنند و بر اين پندار خام بودند که در  ای را دنبال می طلبانه و تجاوزکارانه يکسان اھداف و مقاصد توسعه
شوند، زمانی به حقيقت پی بردند که  روند و کشته می ھای جنگ می ھهمقابل تجاوز دولت عراق به جب

ھا تومان ثروت  ھا انسان و نابود شدن تريليون دريافتند صدھا ھزار کشته و معلول، آوارگی ميليون
طلبانه جمھوری اسلامی برای فتح کربلا و گشودن راه  کشور از ھمان آغاز در خدمت مقاصد توسعه

  .قدس بوده است
 سال جنگ، سياست به بند کشيدن ٨ی  ا ديرھنگام دريافتند که در پس شعار دفاع از ميھن و ادامهھ آن

ھای مردم ايران از طريق حاکم ساختن تام و تمام رژيم ترور و خفقان و ديکتاتوری عريان به  تمام توده
بود، اما برای ی خمينی جنگ برای طبقه حاکم نعمت  از ھمين رو بود که به گفته. اجرا درآمده است

  .ھای کارگر و زحمتکش ايران، سراسر فاجعه و بدبختی توده
 سال ٣٣شماری که جمھوری اسلامی در اين   ساله و فجايع بی٨بار جنگ  پس از اين تجربه تلخ و فاجعه

اند که ديگر فريب  قدر آگاھی پيدا کرده ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران اکنون آن به بار آورد، توده
ھا را   شوونيست–ری اسلامی، ضد امپرياليسم قلابی و شعارھای پوشالی بورژوازی و سوسيال جمھو

  .نخورند
حتا مردم معمولی کوچه و خيابان ھم، اکنون نه فقط به ماھيت فوق ارتجاعی جمھوری اسلامی و 

ا نيز اين ھای اروپائی و آمريک ھای آن پی برده، بلکه بر سر اختلافات جمھوری اسلامی و قدرت سياست
ی سياست  دارند که سياست خارجی يک دولت، ادامه اند و به زبان خود ابراز می حقيقت را دريافته

سياست داخلی ارتجاعی جمھوری اسلامی در خارج از مرزھا، در عرصه سياست . داخلی آن است
طلبانه  صد توسعهيابد و ھمين سياست که در تعقيب اھداف و مقا المللی امتداد می خارجی و مناسبات بين

ی  ھای امپرياليست در منطقه طلبانه و ارتجاعی قدرت ست، با سياست خارجی توسعه پان اسلاميستی
  .خاورميانه، برخورد نموده و به نزاع و جدال کنونی انجاميده است

 ھا، مقدم بر اند که مسبب تمام فلاکت و بدبختی آن کارگران و زحمتکشان ايران به اين حقيقت پی برده
اند و آن را  ھا دريافته آن. ست  اجتماعی موجود، طبقه حاکم و جمھوری اسلامی–ھر چيز نظم اقتصادی 

دارند که اگر امروز با تحريم روبرو ھستيم و فردا ممکن است جنگی رخ  صريح و روشن ابراز می
  .ست استھای امپريالي ھای ھر دو طرف درگير، يعنی جمھوری اسلامی و قدرت ی سياست دھد، نتيجه

بنابراين از ھم اکنون آشکار است که اين مردم ديگر فريب رژيم جمھوری اسلامی، ادعاھای ضد 
ھا برای توجيه پشتيبانی از جمھوری اسلامی و پان اسلاميسم   شوونيست–امپرياليستی پوشالی سوسيال 

رياليست بر ھای امپ در شرايطی که ماھيت نزاع جمھوری اسلامی و قدرت لذا .را نخواھند خورد
اند، در  اکثريت بزرگ مردم ايران روشن است و به اھداف و مقاصد ارتجاعی ھر دو طرف آگاھی يافته

ھای کارگر و  شرايطی که جمھوری اسلامی و نظم موجود غرق در بحران است و نارضايتی توده
 و بحران در ی نزاع شود، در شرايطی که ادامه تر می ی انفجار نزديک زحمتکش، ھر لحظه به نقطه

ھای کارگر و زحمتکش دشوارتر ساخته و خطر بروز جنگ  سياست خارجی رژيم، زندگی را بر توده
ھای حقيقتاً  کند، وظيفه سازمان ھای مردم ايران را تھديد می ھا تن از توده نيز جان و زندگی ميليون

ايعی که جمھوری ھای مردم ايران از شر فج کمونيست، چيزی جز اين نيست که برای نجات توده
ھای کارگر و زحمتکش را به برپايی انقلاب و سرنگونی  آفرينند، توده اسلامی و امپرياليسم آفريده و می

کسی که ادعای مبارزه با امپرياليسم را دارد، آن . جمھوری اسلامی و طبقه حاکم بر ايران فراخوانند
 و جمھوری اسلامی ھر دو ھستند، مخالفت کنند، مخالف امپرياليسم ھايی که اعلام می دسته از سازمان

دارند، بايد شعار عمل و تاکتيک خود را برای نشان دادن اين مخالفت  خود را با تحريم و جنگ ابراز می
جنبش کارگری و سوسياليستی نيز . ست مخالفت در حرف، مخالفتی ظاھری. در عمل اعلام کنند

به ويژه بايد به ياد آورد که احزاب . ظی دارد صرفاً لف تجربيات منفی فراوانی از اين مخالفت
ھا با آغاز جنگ به موضع شوونيستی و دفاع آشکار  سوسياليست انترناسيونال دوم که اکثريت بزرگ آن

کردند که  ھايی را امضا می از بوژوازی خودی برخاستند، تا آخرين لحظات پيش از جنگ، پای قطعنامه
يی محکوم شده بود، از تلاش برای جلوگيری از جنگ سخن به ھای بورژوا ھا جنگ ميان دولت در آن
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پذيرفتند که اگر جنگی رخ دھد، بايد از بحران ناشی از جنگ برای برانداختن  ميان آمده بود و حتا می
شد، شعار و راه  ھا حذف می پذيرفتند و از قطعنامه داری استفاده کرد، اما آن چيزی را که نمی سرمايه

کی برای مقابله با جنگ، يعنی تبديل جنگ خارجی به جنگ داخلی، برپايی انقلاب  بلشوي–حل لنينی 
ھا   شوينيست-گاه بود که سوسيال وقتی که جنگ آغاز شد، آن. برای سرنگونی بورژوازی خودی بود

شعار عمل خود را در دفاع از بورژوازی خودی اعلام نمودند و گفتند، ما برای جلوگيری از بروز 
ھا جنگ آغاز شد، حالا که جنگ آغاز شده است، بايد از ميھن  رغم اين تلاش ديم، اما بهجنگ تلاش کر
ھای  از کارگران خواستند دست از مبارزه بردارند، حتا اعتصاب نکنند و به سوی جبھه. خود دفاع کنيم

ط بگويد کسی که فق. به حرف نبايد باور داشت، بلکه عمل را بايد ملاک قرار داد لذا .جنگ روان شوند
من با جنگ و تحريم مخالفم، اما نگويد که کارگران و زحمتکشان ايران در مخالفت با جنگ و تحريم 

کسی که مخالف جنگ و تحريم، مخالف . کند چه بايد بکنند، شرمگينانه از جمھوری اسلامی دفاع می
لام کند که انقلاب ست، بايد صريح و روشن در اوضاع بحرانی کنونی اع امپرياليسم و جمھوری اسلامی

ی توأمان با امپرياليسم و جمھوری اسلامی و يگانه  و سرنگونی بورژوازی خودی يگانه راه مبارزه
بايد صريح و روشن از کارگران و زحمتکشان بخواھد که اعتصاب . بديل مقابله با تحريم و جنگ است

  .و تظاھرات برپا کنند و به انقلاب روی آورند
ه مبارزه با امپرياليسم باور دارند، بايد اين حقيقت را دريافته باشند که بدون يک ھايی که واقعاً ب آن

داری، در  انقلاب اجتماعی، بدون سرنگونی بورژوازی و بدون مبارزه برای برانداختن نظام سرمايه
داری در سراسر جھان مسلط است، مبارزه ضد امپرياليستی وجود نخواھد  دنيای کنونی که سرمايه

ھای  ست که برای فريب توده اش قلابی  کسی که جز اين فکر کند، مبارزه ضد امپرياليستی.داشت
  .زحمتکش مردم علم شده است

ھای  تواند صلح، رفاه، آزادی و برابری برای توده تنھا يک انقلاب اجتماعی در ايران است که می
  .قلاب اجتماعی در ايران نيستتر از برپايی يک ان ای مبرم وظيفه. زحمتکش مردم ايران به بار آورد
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